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  زبانان   ي رفارس ي غ   ي ودمنه برا   له ي كل   ي ها متون خواندن برگرفته از قصه   ن ي و تدو   ه ي ته 
  ١  یرستم  اویر 

  راني دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا   ي ارشد گروه زبانشناس ي كارشناس  ي دانشجو 
  ٢  یعیعادل رف 

  راني دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا   ي گروه زبانشناس   ار ي دانش 
  ٣ان یر یزهرا ام

  ران ي دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا   ات ي گروه زبان و ادب   ار ي دانش 
  چكيده

 ــ  ي متون ادب   ي ر ي كـارگ بـه  مواد    گران ن ي همواره مورد توجـه تـدو   ي در آموزش زبـان فـارسـ
اصــطلاحات و    ي ر ي به كارگ   ، ي بودن زبان فارس ــ  ي بوده اســت. به موجب اســتعار  ي درس ــ

زبانان،   ي توســط فارس ــ  ي زبان فارس ــ ي و نوشــتار  ي ها در هر دو گونه گفتار ضــرب المثل 
به نظر    ي ضــرور   ي فرهنگ  م ي و مفاه  لاحات اصــط   ن ي بر ا   زبانان ي رفارسـ ـي تســلط غ   ت ي اهم 

د ي م   ي ها مهارت  ي توجه به ارتقا   ت، ي از مباحث حائز اهم   ي ك ي . در باب آموزش زبان،  رسـ
خود نقش    گاه ي در جا   ك ي گفتن، خواندن و نوشـتن هر    دن، ي شـن   اسـت. چهار مهارت   ي زبان 

  ن ي ك از ا ي ـپرداختن بـه هر   ي دارنـد. در امر آموزش زبـان برا   ي ر ي ادگ ي ـ  نـد ي در فرا   يي بســـزا 
ته   ي به مطالب آموزش ـ  از ي ها ن مهارت  كل برجسـ ب، مرتبط و هدفمند به شـ اس  ي ا مناسـ احسـ

  زبانان ي رفارس ي به غ  ي آموزش زبان فارس   ي برا   ي پژوهش ارائه منبع   ن ي . تلاش ما در ا شود ي م 
پژوهش    ن ي ا  ي خواندن اســـت. روش انتخاب   بر ارتقـاء مهـارت   تأكيـد با    ي به واســـطـه متن ادب 

بر اسـاس   ن ي تمر   ن ي و سـپس تدو   ي متون فارس ـ  ي سـاز متون، سـاده   ن ي ا   ن ي تدو و    ه ي ته   ي برا 
  ي زد ي آذر   ي مهد   ة و دمن   له ي از كل  يي ها منظور قصــه   ن ي ا   ي محور اســت. برا  ف ي تكل  كرد ي رو 
 ــ  ي )  انتخاب و برا صــبر ي خرس و كبوتر ب   ي عقرب، دوســت   ش ي (ن  ســطح    آموزان ¬ ي فارس

تان   ن ي متوسـط آماده شـده اسـت. روش كار به ا  ها آورده  صـورت اسـت كه ابتدا اصـل داسـ
  ي ســاز اند، در مرحله بعد ســاده شــده   ف ي آنها توص ــ  ي اســت؛ ســپس عناصــر داســتان   شــده 

مطابق نظرات    ي نحو   ي ساز ساده  ان، ي انجام شده و در پا   ن ي طبق چارچوب لكسنست   ي واژگان 
ت. برا مكس  ب بودن متون برا   نان ي اطم   ي ول صـورت گرفته اسـ طح متوسـط   ي از مناسـ ، سـ

  ي رفارس ـي به غ   ي آموزش زبان فارس ـ  ي سـه مدرس با سـابقه سـه سـال به بالا  ار ي اخت   ر متون د   ن ي ا 
كه  - محور به آموزش زبان    ف ي تكل   كرد ي رو   ي با استفاده از مبان  ان ي زبانان قرار گرفت. در پا 

  ي ها ت ي و فعال   ف ي تكال   - است   افته ي  كردها ي رو   گر ي د   ان ي قابل ملاحظه در م  ي گاه ي امروزه جا 
  شدند.  ي و پس از خواندن طراح   ندن خوا   ن ي از خواندن، ح   ش ي پ 

  . محور   ف ي تكل   كرد ي سطح متوسط، رو   آموزان ي فارس   ، ي ساز و دمنه، ساده   له ي مهارت خواندن، كل :  هاي كليدي واژه 
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Abstract 
Using literary texts in teaching Persian to non-Persian speakers has always 
been the focus of material developers. Due to the metaphorical nature of 
the Persian language and the use of idioms and proverbs in both spoken and 
written forms of the Persian language by Persian speakers, mastering these 
idioms and cultural concepts by non-Persian speakers seems to be essential. 
Regarding language education, one of the important issues is paying 
attention to improving language skills. The four language skills i.e. 
listening, speaking, reading and writing play significant role in the learning 
process. In language education, to deal with these skills, the need for 
appropriate, relevant and purposeful educational materials is felt to be 
essential. In this research, the researches attempted has to provide a 
resource for teaching Persian language to non-Persian speakers through 
literary texts with an emphasis on improving reading skills. In this research, 
the method for compiling and developing these texts is simplifying the 
Persian texts and then developing exercises based on the task-based 
approach. To this end, some stories from Kalila and Demna by Mahdi 
Azarizdi (Scorpion Sting, Bear and Impatient Pigeon Friendship) have 
been selected and prepared for intermediate Persian learners. Accordingly, 
first original stories were presented, then their narrative elements were 
explained. In the next step, lexical simplification was conducted according 
to LEXenstein’s lexical simplification framework. Finally, syntactic 
simplification was conducted according to Maxwell's ideas. To ensure the 
appropriateness of the texts for the intermediate level, these texts were 
given to three teachers with three years of experience teaching Persian to 
non-Persian speakers. In the end, by using the basics of the task-based 
approach which currently has found a significant place among other 
approaches, the pre, during, and post-reading activities have been designed. 

Keywords: reading comprehension skill, Kalila and Demna, simplification, intermediate 
Persian learners, task-based approach.  
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 مقدمه. ١

ــال  ــي زبان در ايران و آموزش آنان، هاي اخير با در س ــيل افراد غير فارس توجه به تحص

شـــود و آنچه در اين ميان زبانان احســـاس مي هاي ادب كهن به غيرفارســـي لزوم انتقال آموزه 

زبانان  براي غيرفارسي   رسد پلي است كه ادبيات سنتي را به ادبيات قابل فهم ضروري به نظر مي 

ــواري متن  پيوند دهد.  ــي  هاي كهن م دش ــتفاده از اين منابع در برنامه آموزش انعي بزرگ در اس

ــون  ــت. ويدوس ــيل را به دليل    (Widdowson, 1998, pp.705-716) زبان اس مطالب اص

ان نامناسـب مي  اي كه نزديك به متن  شـده  كند از متون سـاده داند، اما پيشـنهاد مي دشـوار بودنشـ

  د. ترند استفاده شو اصيل هستند و از لحاظ آموزشي مناسب 

بـراي    آذريـزدي  دمـنــة  و  كـلـيـلــه  مـتـون  تــدويـن  و  تـهـيــه  در  ــعـي  سـ پـژوهـش  ايـن  در  مــا 

ــي غير  ــط داريم و براي آماده كردن دروس، رويكرد تكليف محور و  فارس ــطح متوس زبانان س

  ايم. انتخاب كرده را   (Willis & Willis, 1395)چارچوب نظري ويليس و ويليس  

ــاده  ــه مرحلـة داسـ ــدر اين پژوهش سـ ــازي در سـ گيرد. در  تـاني، واژگـاني و نحوي انجـام مي سـ

ها بايد به جهت ايجاد داســتاني با طرح و  ســازي متون داســتاني علاوه بر ســاده كردن زبان داســتان ســاده 

عناصــر داســتاني (پيرنگ، شــخصــيت و شــخصــيت پردازي، درون مايه، زاويه ديد،    ، ســاختاري جديد 

حنه پردازي) را هم در نظر داش ـ ازي، صـحنه و صـ اسـ اده فضـ ازي واژگاني، چارچوب  ت. در مرحله سـ سـ

اده  يا  سـ پسـ ازي واژگاني پتزولد و اسـ   (Paetzold & Specia: Lexenstein, 2015. pp 85-90)سـ

اده  ت. در اين چارچوب براي سـ ده اسـ ازي واژه اعمال شـ ه مرحلة توليد جايگزين سـ ها،  ها از سـ

ســازي نحوي نيز مطابق يم. ســاده كن ها اســتفاده مي بندي جايگزين ها و رتبه انتخاب جايگزين 

پذيرد. در پايان براي اطمينان از مناسـب بودن انجام مي   (Maxwell, 2011)ول  نظرات مكس 

دهيم.  ها را در اختيار سـه مدرس با سـابقه تدريس بالاي سـه سـال زبان فارسـي قرار مي متون، آن 

آموزان سـطح متوسـط  سـي ما در اين پژوهش قصـد داريم سـه داسـتان و نيز سـه درس را براي فار 

  آماده كنيم. 

 چارچوب نظري. ٢

آموزان مطابق با چارچوب مرجع آموزش زبان ن در اين بخش ابتدا به توصـيف سـطح زبا 



 ١٤٠٢، بهار و تابستان ١٣ ۀ ، شمار٨سال ؛ مطالعات آموزش زبان فارسیدوفصلنامه     |    ١٣٤

سـازي واژگاني و در نهايت به هاي سـاده سـپس چارچوب ،  ) ١٣٩٥فارسـي در جهان (صـحرايي،  

  پردازيم. معرفي چارچوب رويكرد تكليف محور مي 

  تاندارد مرجع آموزش زبان فارسي در جهانچارچوب اس.  ٢-١
هاي ) بعد از معرفي چارچوب مرجع مشترك اروپا و دستورالعمل ٢٨:  ١٣٩٥صحرايي ( 

براي زبان كه  دارد  ، بيان مي ١(ACTFL)مهارت زباني آموزش زبان خارجي آمريكا اكتفل  

مي  نيز  جهت فارسي  اين  از  استوان  تدوين  با  همزمان  كرد.  تبعيت  كلي  مرجع گيري  تاندارد 

هاي مهارت و هم در ، اين استاندارد هم در توليد آزمون ٢آموزش زبان فارسي در بنياد سعدي 

 تدوين منابع آموزشي مورد استفاده قرار گرفته است.

)  ٢٩:  ١٣٩٥(صـحرايي و مرصـوص، ي اسـتاندارد مرجع آموزش زبان فارسـي بنياد سـعد 

 ير در نظر گرفته است: براي آموزش زبان فارسي به شرح ز   را  هفت سطح 

  سطوح آموزشي در استاندارد بنياد سعدي  -١ جدول
  ترجمة جهاني   نشان اختصاري   نام سطح 

  N1 Basic  سطح نوآموز   .١
  A  Elementary  سطح مقدماتي   .٢
  B1  Pre-intermediate  سطح پيش مياني   .٣
  B2  Intermediate  سطح مياني   .٤
  B3  Upper-intemediate  سطح فوق مياني   .٥
  C1  Advanced  سطح پيشرفته   .٦
  C2  Proficient  سطح ماهر   .٧

طح  طح سـ ي و زيرسـ رح زير هاي آموزشـ ي به شـ تاندارد مرجع آموزش زبان فارسـ هاي اسـ

  معرفي شده است (همان): 

  هاي تعريف شده در بنياد سعديسطح ها و زيرسطح   -٢شمارة  جدول
  نام زيرسطح   نام سطح 

  نوآموز   نوآموز 
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  نام زيرسطح   نام سطح 

  

  مقدماتي

  ١مقدماتي 

  ٢مقدماتي 

  ٣مقدماتي 

  

  پيش مياني 

  ١پيش مياني 

  ٢پيش مياني 

  ٣پيش مياني 

  

  مياني

  ١مياني 

  ٢مياني 

  ٣مياني 

  

  فوق مياني 

  ١فوق مياني 

  ٢فوق مياني 

  ٣فوق مياني 

  

  پيشرفته 

  ١پيشرفته 

  ٢پيشرفته 

  ٣پيشرفته 

  

  ماهر

  ١پيشرفته  فوق 

  (خواندن و نوشتن) 

  ٢فوق پيشرفته  

  (گوش دادن و صحبت كردن)

) اسـت كه بر اسـاس اسـتاندارد  ٣آموزان در اين پژوهش سـطح مياني ( سـطح زباني زبان       

ــطوح ميـاني   ــي داراي سـ ــت. در مهـارت    ٣و ميـاني    ٢، ميـاني  ١مرجع آموزش زبـان فـارسـ اسـ

 با  آموز توانايي درك متون نسـبتاً طولاني روايي و توصـيفي ، زبان ٣خوانداري در سـطح مياني  

ــاختار  ــته باشــد. چنين  ه را دارد.    روشــن   ي س ــت در درك او خطا وجود داش ر چند ممكن اس

آموز ايده اصـــلي متن و برخي از هاي پربســـامد هســـتند. زبان ها و ســـاخت متوني حاوي واژه 

ات آن را درك مي  ــوع و موقعيتي رخ جزئيـ ل دانش موضـ ه دليـ ب بـ ب اغلـ د. درك مطلـ كنـ

  تر دچار چالش خواهد شد. دهد. او در درك متون پيچيده مي 

  سازي (داستاني، واژگاني، نحوي)ساده.  ٢-٢
ــاده  ــت كه س ــن اس ــي روش ــازي متن براي فارس ــاده س ــازي همان متن براي زبان با س س

  زبان متفاوت است. غيرفارسي 



 ١٤٠٢، بهار و تابستان ١٣ ۀ ، شمار٨سال ؛ مطالعات آموزش زبان فارسیدوفصلنامه     |    ١٣٦

  پذيرد: سازي در سه مرحلة داستاني، واژگاني و نحوي انجام مي در اين پژوهش ساده 

  سازي متون)الف) مرحلة داستاني (ساده
ها بايد به ي و بازنويســي متون داســتاني علاوه بر ســاده كردن زبان داســتان ســاز در ســاده 

  عناصر داستاني هم توجه داشت. 

  ب) مرحلة واژگاني
ــاده  ــازي واژگـاني هـدف از سـ ــطلاحـات و كلمـات پيچيـده در متن بـا   ١سـ جـايگزيني اصـ

ي اصلي را حفظ  ها بايد علاوه بر اينكه معنا تر است. در اين مرحله، جايگزين هاي ساده انتخاب 

ســازي واژگاني  در اين مرحله، چارچوب ســاده   كنند، دســتور زبان جمله را نيز ســاده كنند. مي 

مورد اســتفاده قرار    (Paetzold & Specia: Lexenstein, 2015: 85)  پتزولد و اســپســيا 

،  ٢هاها از سـه مرحله شـامل توليد جايگزين سـازي واژه گرفته اسـت. در اين چارچوب براي سـاده 

  ايم. بهره جسته   ٤ها و رتبه بندي جايگزين ٣ها انتخاب جايگزين 

  ج) مرحلة نحوي
و از انســجام بيشــتري برخوردار   ي دارند پيچيدگي نحوي كمتر ، هاي ســاده شــده متن 

سـازي  ) سـاده Maxwell, 2011ول ( هسـتند. در اين پژوهش مطابق مراحل پيشـنهادي مكس 

  گيرد. نحوي انجام مي 

  محوررويكرد تكليف.  ٢-٣
مشـهودترين ويژگي اين رويكرد، توجه همزمان به معنا و صـورت اسـت. همچنين باور   

ــت كـه يـادگيري زبـان از طريق بر  قراري ارتبـاط و نـه بـه هـدف برقراري ارتبـاط، اتفـاق  بر اين اسـ

ــحرايي و ميـداني،  مي  ــر به آموزش  مهم   ، ). تكليف ١:  ١٣٩٠افتـد (صـ ترين ركن رويكرد حاضـ

  زبان است. 

  زير را دارد:   سازي تكليف مراحل پياده 

 
1 Lexical Simplification 
2 Substitution Generation (SG) 
3 Substitution Selection (SS) 
4 Substitution Ranking (SR) 



  ١٣٧   |  ی عیرف عادل و  یرستم ایرو 
 

  الف) پيش از تكليف 

  ب) حين تكليف    

  ج) پس از تكليف   

آموز  است. هدف اين مرحله آماده كردن زبان سازي مرحله پيش از تكليف مرحله آماده 

عي مي  ت. براي اين منظور سـ ين زبان براي مرحلة بعد اسـ ود دانش پيشـ ود. در شـ آموزان فعال شـ

ــود تـا در مرحلـه بعـد  اين مرحلـه بـايـد انگيزه لازم براي انجـام تكـاليف در زبـان  آموزان ايجـاد شـ

  توانايي تكميلي تكليف را داشته باشند. 

ــه مرحلـه تكليف،  تكميـل تكليف   ، مرحلـه حين تكليف هـدف در   ــامـل سـ ــت و شـ هـاسـ

توانند به صــورت انفرادي، دو نفره يا آموزان تكاليف را مي ريزي و گزارش اســت. زبان برنامه 

هـاي فراواني براي انجـام تكليف در اين مرحلـه وجود دارد و بهتر آن گروهي انجـام دهنـد. راه 

  ظرش را براي اين مرحله در ذهن داشته باشد. است كه معلم روندهاي مورد ن 

تكليف يا مرحله تمركز زباني شــامل دو قســمت تجزيه و تحليل و تمرين    از  مرحله پس 

در اين مرحله به سـه هدف آموزشـي اصـلي اشـاره دارد:   (Ellis, 2003: 258)اسـت. اليس  

ره چگونگي انجام  ترغيب ارائه بازخورد دربا   ، فراهم آوردن فرصــت براي تكرار انجام تكليف 

ــورت، به ،  دادن تكليف  ــورت و توجه به ص هايي كه حين انجام تكليف براي ويژه در مورد ص

  آموزان مشكل آفرين هستند. زبان 

 پيشينه پژوهش. ٣

ــال  ــطح ، پژوهش ١٣٩٥تا پيش از سـ بنـدي و گزينش مطالب هاي محـدودي در زمينـه سـ

  ١٣٩٥ايي و مرصــوص در ســال زبانان صــورت پذيرفته اســت. صــحر آموزشــي به غيرفارســي 

را ارائه كردند. اين اســـتاندارد    ١) PTSR«اســـتاندارد مرجع آموزش زبان فارســـي در جهان» ( 

ســـازي و تعيين ســـطح جامع ســـبب يكپارچگي محتواي منابع آموزش زبان فارســـي، آزمون 

ــي  ــطح آموزان غير ايراني مي فارس ــي گردد. س آموزان در اين  بندي مهارت درك مطلب فارس

  وهش بر اساس اين استاندارد تعيين و توصيف شده است. پژ 

 
1 Persian Teaching Standard Refrence 
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ــتفـاده از ادبيـات در كلاس  ــي در مورد اسـ ــي بـه غيرفـارسـ زبـانـان  هـاي آموزش زبـان فـارسـ

ــت. از جملـه اين آثـار مي پژوهش  ــورت گرفتـه اسـ ــاي يزدي هـاي گونـاگوني صـ توان بـه رضـ

ادي ١٣٨٠(  ( )، حقي ١٣٨٥)، اميري ( ١٣٩٣زاده و تقوي ( )،  هـ ه  ان و  ١٣٩٣كوملـ داداديـ )، و خـ

  ) اشاره كرد. ١٣٩٥ابطحي ( 

ه  ــي بـ ارسـ ان فـ اب آموزش زبـ ه در بـ ــخص شـــد كـ ه پژوهش مشـ ــينـ ــي پيشـ ا بررسـ بـ

و دمنه تاكنون پژوهشـي انجام نگرفته اسـت؛ با اين  هاي كليله  زبانان با اسـتفاده از قصـه غيرفارسـي 

ــتـان  ــنـدگـان ايراني، داسـ راي كودكـان و نوجوانـان  و دمنـه را ب هـاي كليلـه  حـال تعـدادي از نويسـ

ده  اند. از جمله اين آثار عبارتند  اند، بازنويسـي كرده ايراني كه در محيط زبان فارسـي بزرگ شـ

  ). ١٣٩٠و محمودي (   ) ١٣٩٠صابر ( )، اسدي ١٣٨٧اله ( )، لطف ١٣٨٢عيوقي (  : از 

  روش پژوهش. ٤
ــتـان  ــتـان داسـ ــه هـاي موجود در اين پژوهش از مجموعـه داسـ اي هـاي خوب بر هـاي «قصـ

ســـازي  اده د. آم ان ترين اثر مهدي آذريزدي اســـت، انتخاب شـــده هاي خوب» كه معروف بچه 

پذيرد. سـپس بر  هاي انتخاب شـده در سـه مرحلة داسـتاني، واژگاني و نحوي انجام مي داسـتان 

اس رويكرد تكليف محور به ايجاد تكليف براي آنها پرداخته مي  تان اسـ ود. داسـ هاي انتخابي  شـ

آموزان باشـند و  ها كه بايسـتي متناسـب با سـطح زبان با توجه به حجم داسـتان   در پژوهش حاضـر 

ده  تي  نيز دارا بودن نكات اخلاقي انتخاب شـ تان نيش عقرب، دوسـ ه داسـ اند. براي اين منظور سـ

سـازي به اين صـورت اسـت كه ابتدا خود  صـبر انتخاب شـده اسـت. روند سـاده خرس و كبوتر بي 

ها را در مراحل داســتاني، واژگاني و نحوي  شــود، ســپس داســتان داســتان آذريزدي آورده مي 

سـازي واژگاني ابتدا بايسـتي به جهت ايجاد داسـتاني  كنيم؛ قبل از سـاده سـازي مي بررسـي و سـاده 

تاني را هم مدنظر داشـت و به بررسـي آنها پرداخت. در  ، با طرح و سـاختاري جديد  عناصـر داسـ

ــاده  ــازي واژگاني كه  مرحله س ــطلاحات و كلمات پيچيده در متن با هدف به س جايگزيني اص

شود. در اين  اعمال مي   سازي واژگان پتزولد و اسپسيا تر است چارچوب ساده هاي ساده انتخاب 

ها اسـتفاده  بندي جايگزين سـازي واژگاني سـه مرحلة توليد، انتخاب و رتبه چارچوب براي سـاده 

  شده است. 
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هاي دشـوار در متن  هاي واژگانيِ واژه ز معادل در مرحله اول از اين چارچوب، فهرسـتي ا 

ــود. در اين پژوهش بـه طور عمـده تهيـه مي  ) براي ١٣٧٥) و عميـد ( ١٣٧٢از فرهنـگ دهخـدا (   شـ

ي (فارس نت)، براي تهيه فهرسـتي  يافتن معناي واژه  وار و همچنين اولين وردنت فارسـ هاي دشـ

اده  ده  از معادلهاي واژگاني در جريان سـ تفاده شـ اسـت. در موارد معدودي نيز با توجه  سـازي اسـ

  ها انتخاب شده است. به بافت داستان معناي واژه 

ــت معـادل در مرحلـه دوم، يعني انتخـاب جـايگزين  هـاي واژگـاني تهيـه  هـا، در ميـان فهرسـ

ده در مرحله اول، جايگزين  امد بالا انتخاب و جايگزين مي شـ ادة با بسـ وند هاي سـ به طوري    ؛ شـ

  گيرند. كه معناي جمله را تغيير ندهند و سپس در متن قرار مي 

اي از واژگان انتخاب شده براي يك كلمه دشوار  بندي مجموعه در مرحله سوم در صورت نياز براي رتبه 

ــتفـاده از آن  از  ،  (Paetzold & Specia: Lexenstein, 2015: 87)  هـا هـدف و بـا تكيـه بر ميزان بســامـدِ اس

  شود. خان استفاده مي جن بسامدي بي فرهنگ  

ــاده  ــازي نحوي در س ــطح زبان  س   ولآموزان و نيز مطابق مراحلي كه مكس با توجه به س

(Maxwell, 2011)   اده ازي نحوي برمي براي سـ اده سـ مرد اين موارد براي سـ ازي نحوي  شـ سـ

  شوند: اجرا مي 

 تبديل فعل مجهول به معلوم  ) ١

يا قيدي) براي اطمينان از سـادگي    حذف عبارات غيرضـروري (عبارات توصـيفي  ) ٢

 جمله و جلوگيري از به درازا كشيدن كلام 

 جايگزيني ضماير با مراجع ضمير  ) ٣

 تر تر يا كوتاه تبديل جملات پيچيده به دو جمله ساده  ) ٤

 مبتداسازي موضوع جمله در صوت لزوم به منظور درك سريع مفهوم جمله  ) ٥

  شود. محور به ايجاد تكليف پرداخته مي   و در نهايت بعد از اين مراحل، طبق رويكرد تكليف 

  منتخب هايسازي داستانساده.  ٤-١
  داستان اول: نيش عقرب (متن اصلي).  ٤-١-١

المثل معروف «نيش عقرب نه داسـتان اول تحت عنوان نيش عقرب اشـاره دارد به ضـرب   
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كه از  اســت المثل كنايه از افرادي اين ضــرب   . اقتضــاي طبيعتش اين اســت»   ، از ره كين اســت 

شــود. درواقع، آنها هيچ  دهند كه به ضــرر فرد يا افراد تمام مي روي عادت، كاري را انجام مي 

ــي  ــت بـه آن كـار    خـاطر و انگيزه خـاصـ از انجـام آن نـدارنـد و فقط از روي عـادت و غريزه دسـ

  زنند. مي 

  نيش عقرب 
ــايگي هم زنـدگي  «روزي بود و روزگـاري بود. يـك ســـنـگ  پشـــت و يـك عقرب در همسـ

كردند و چنـان به دوســـتي و رفاقت يكـديگر عادت كرده بودند كه شـــب و روز از يكـديگر دور  مي 

جاي  نشــان اتفاقي افتاد كه جانشــان درخطر بود و مجبور شــدند به بود تا يك روز در وط   .شــدند نمي 

راه گـذاشـــتنـد. مقـداري كـه راه  ديگر كوچ كننـد. پس هر دو بـه همراهي هم حركـت كردنـد و رو بـه 

هم معلوم  رفتند گذارشـان به آبي افتاد كه از كوه جاري شـده بود و در صـحرا پهن شـده بود و آخر آن 

پشـت گفت: «ديدي به چه بلايي  ديد از رفتن بازماند و ايسـتاد و به سـنگ كه آب را  نبود. عقرب همين 

  اي؟» طور پريشـان شـده پشـت گفت: «مگر چه شـده اسـت، چه غمي داري كه اين سـنگ .  گرفتار شـديم» 

توانم بـه وطن برگردم و نـه طـاقـت دوري تو را دارم و نـه  عقرب گفـت: «چـه غمي از اين بـالاتر كـه نـه مي 

پشــت گفت: «اي  ســنگ   شــوم.» آب بگذرم؛ زيرا اگر قدم در آب بگذارم غرق مي توانم از اين  مي 

دوســـت، غم مخور كـه مـا دوســـت يكـديگريم و زحمـت دوســـتـان، راحـت جـان اســـت و چون من  

اني مي به  پر بلاي تو مي آسـ ينه را سـ تي در  توانم از آب بگذرم اينك سـ ت خود را مانند كشـ كنم و پشـ

اند:  گذرم؛ زيرا پيران قديم گفته كنم و از آب مي پشــت خود ســوار مي تو را بر  ؛  گذارم اختيار تو مي 

آسـاني از دست نتوان داد». عقرب گفت: «آفرين بر تو كه دوست  دشـواري به دسـت آيد به ياري كه به 

دوسـتدار وفا و يكرنگي هسـتم و هرگاه كاري پيش آيد كه از    ، باوفايي هسـتي، من نيز در عالم دوسـتي 

پشـت عقرب را بر پشـت خود  قلب خود را به تو نشـان خواهم داد». پس سـنگ دسـتم برآيد صـفاي  

ــنا كردن و رفتن  ــروع كرد به ش ــينه بر آب نهاد و ش ــوار كرد و س مقداري كه در آب پيش رفت    .س

شود و  پشت صداهاي تيزي به گوش خود شنيد و احساس كرد كه چيزي بر پشتش كشيده مي سنگ 

كني و اين چه صــدايي  كار مي ب پرســيد: «در آن بالا چه عقرب در تلاش و كوشــش اســت. از عقر 

ت كه به گوش مي  ت تو را امتحان مي اسـ ت، دارم پشـ د؟» عقرب جواب داد: «چيزي نيسـ كنم كه  رسـ
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ا آزردگي گفـت: «اي  ســـنـگ ». شـــود نيش زد ببينم كجـا مي  ــت از اين مطلـب حيرت كرد و بـ پشـ

كشم و تو داري  بار وجود تو را بر دوش خود مي   ام و مروت! من جانم را به خطر انداخته انصاف بي بي 

پذيري و حق  گذري. اگر منتي نمي كني و از اين گرداب بلا مي با كَشـــتي پشـــتِ من ســـفر دريا مي 

گيري و از من سـپاسـگزار نيسـتي ديگر علت نيش زدن و آزردن  دوسـتي و رفاقت قديم را در نظر نمي 

تي و يكرنگي  شـود اما تو كه اين من چيسـت؟ اگرچه نيش تو بر پشـت من كارگر نمي  همه دم از دوسـ

عقرب جواب داد: «من از تو هيچ توقع نـدارم    كني؟» زدي اين بـدخواهي و خيـانـت را براي چـه مي مي 

طور كه طبيعت آتش،  كه اين حرف را بزني، موضــوع بدخواهي و خيانت در كار نيســت بلكه همان 

ت و هرقدر كسـي با او دوسـتي كند باز  سـوزاند من هم عقربم و اقتضـاي  دسـتش را مي   سـوزاندن اسـ

 :طبيعتم نيش زدن است. وگرنه هيچ دشمني با تو ندارم و بعدازاين هم دوست توام» و به قول شاعر 

 است   اين      طبيعتش   اقتضاي        نيش عقرب نه از ره كين است   

 ام وجانوران را گذاشـته گويي، گناه از من اسـت كه همه  پشـت گفت: «راسـت مي سـنگ   

آزاري اسـت، نيكي كردن در كنم. حالا كه اقتضـاي طبيعت تو مردم با كسـي مثل تو دوسـتي مي 

ــت و مي آزاري  حق تو هم كمك در مردم  ــي كه با تو اس ــت من نباش ــال دوس خواهم هفتادس

تي كني. تنها بودن من هم بهتر از رفاقت كردن با رفيق نانجيب اسـت».  پشـت سـنگ   كسـي دوسـ

ك ح  ا يـ ه اين را گفـت و بـ ت پيش  ركـت عقرب را در آب غرق كرد و راه خود را بـ ــلامـ سـ

  ). ٨٦- ٨٧:  ١٣٣٦» (آذر يزدي، ت گرف 

  سازي داستان اول ساده . ٤-١-١-١
  عناصر داستاني. الف

سـازي  در بخش حاضـر به عنوان مرحله اول، عناصـر داسـتان نيش عقرب را به منظور سـاده 

تان به دل مورد توجه قرار مي  تند، باز و  دهيم. پيرنگ اين داسـ له حوادث منظم هسـ لسـ يل اينكه سـ

تان با حادثه آغاز شـده و خواننده ابتدا   تان داراي آغاز، ميانه و پايان اسـت. داسـ سـاده اسـت. داسـ

  شود. با محيط داستان آشنا مي 

ــيت    ــخص ــي ش ــتاني به بررس ــر داس ــر از عناص ــي دومين عنص پردازيم،  ها مي در بررس

تان دچار تغيير مي شـخصـيت  تند و در طول داسـ تان پويا هسـ تان،  هاي اين داسـ وند. در اين داسـ شـ



 ١٤٠٢، بهار و تابستان ١٣  ۀ ، شمار٨سال ؛ مطالعات آموزش زبان فارسیدوفصلنامه     |    ١٤٢

تند و همچنين از نوع شـخصـيت هاي عقرب و لاك شـخصـيت  هاي تمثيلي  پشـت، هردو پويا هسـ

  هاي انساني هستند. وخو و خصلت نها، جانشين فكر، خلق هستند؛ به اين معنا كه شخصيتِ آ 

تان نيز درون    تان - مايه اين داسـ ائل تربيتي    - هاي كهن ايراني مانند اغلب داسـ در مورد مسـ

و اخلاقي اسـت و اشـاره دارد به ضـرب المثل: نيش عقرب نه از ره كين اسـت/ اقتضاي طبيعتش  

  اين است. 

ــنده ب    ــتان، به علت گفت زاويه ديد يا زاويه نگرش نويس ــيت ه داس ــخص ها در وگوي ش

    خلال داستان، تركيبي از اول شخص و دوم شخص است. 

تان براي نشـان دادن حوادث و شـخصـيت  ها نياز به در عنصـر صـحنه و صـحنه پردازي، داسـ

حنه  تان صـ ت؛ در داسـ تان اسـ امل مكان و زمان داسـ حنه شـ ده  اي دارد كه اين صـ ي شـ هاي بازنويسـ

يعني به جاي توصـيف مكان يا زمان و به هدفِ    ؛ شـود عنصـر شـخصـيت آغاز مي   اغلب، داسـتان با 

  آماده كردن خواننده، بايد بلافاصله وارد داستان شد و به شخصيت (هاي) داستان پرداخت. 

  سازي واژگانيساده. ب

ــاده    ــتان نيش عقرب مي در اين مرحله به س ــازي واژگاني داس پردازيم. در مرحله اول و  س

كنيم. سپس با مراجعه به فرهنگ دهخدا  هاي دشوار متن را تعيين مي ها، ابتدا واژه زين توليد جايگ 

شـوند و همچنين از اولين وردنت فارسـي (فارس  ها تهيه مي هايِ واژگانيِ اين واژه و عميد معادل 

  كنيم. سازي استفاده مي هاي واژگاني، در جريان اين ساده نت) براي تهيه فهرستي از معادل 

ت كردن   / ي: رنجش، دلخوري آزردگ  دقلبي   / آزردن: اذيـ ــي، بـ دجنسـ دخواهي: بـ بلا: غم،   / بـ

ــتمكار بي   / گرفتاري، آفت  ــاف: ظالم، س ــان: ناآرام، نگران،    / مروت: نامرد، ظالم بي   / انص پريش

وب  گفتي   / آشـ نگ   / حيرت: تعجب، شـ ت: لاك سـ ه پشـ ت، كاسـ ت پشـ ينه بر آب نهادن:    / پشـ سـ

 /صـفاي قلب: پاكي، صـميميت، صـداقت  / ه كمك شـدن سـپر كردن: آماد سـينه   / وارد آب شـدن 

ــدن: اثر كردن، جواب دادن   / طبيعـت: ذات  كردن: مهـاجرت كردن، هجرت  كوچ   / كـارگر شـ

ان   / كردن  دذات   / گرداب: طوفـ انجيـب: بـ وطن:    / كردن: خوبي كردن، احســـان كردن نيكي   / نـ

 . ريا يكرنگ: صادق، بي  / يار: دوست، رفيق، همراه  / ميهن، زادگاه، محل زندگي 

ــت معـادل در مرحلـه دوم تحـت عنوان انتخـاب جـايگزين  هـاي واژگـاني  هـا، از ميـان فهرسـ

هاي ســادة با بســامد بالا و نيز به طوري كه معناي جمله را تهيه شــده در مرحله پيش، جايگزين 
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  : شوند تغيير ندهند، انتخاب و در متن جايگزين مي 

، ظالم انصاف:  بي   / ، آفت گرفتاري بلا: غم،    /اذيت كردن آزردن:    / دلخوري آزردگي: رنجش،  

نامرد،  بي   / ستمكار  ناآرام،    /ظالم مروت:  آشوب نگرانپريشان:  شگفتي تعجب حيرت:    /،   ،/ 

صفاي قلب: پاكي،   / وارد آب شدن سينه بر آب نهادن:    / پشت ، كاسه پشت لاك پشت:  سنگ 

مهاجرت   ردن:ك كوچ   / ، جواب دادن اثر كردن كارگر شدن:    / ذاتطبيعت:    /صداقت صميميت،  

وطن: ميهن،   / ، احسان كردن خوبي كردنكردن:  نيكي   / بدذات نانجيب:    / ، هجرت كردن كردن 

  .، رفيق، همراه دوست يار:   / محل زندگي زادگاه،  

وم و آخر كه رتبه  د كه در صـورت نياز به بندي جايگزين در مرحله سـ اره شـ ت اشـ ها اسـ

ــرايطي كه واژه  ــامدي و در ش ــامد بالا بود براي انتخاب  اي داراي چند معن فرهنگ بس ايِ با بس

ــامدي بي  ــتفاده مي جن نهاييِ واژه معادل، از فرهنگ بس شــود؛ اما براي انتخابِ معادلِ خان اس

ــح بودن و نيز كـاربرد فراوان و بي  ــتـان بـه دليـل واضـ ــوار در اين داسـ ــان بودن واژگـانِ دشـ نشـ

  ها، نيازي به استفاده از فرهنگ بسامدي نشد. معادل 

  سازي نحويساده. ج

ــد؛    كـه   (Maxwell, 2011)ول  مكس در اين مرحلـه بـا توجـه بـه نظر     ــاره شـ بـدان اشـ

  سازي نحوي انجام شده است. ساده 

  سازي نحوي در اين داستان آورده شده است: اي از ساده در زير نمونه 

  اي از داستان اصلينمونه

برگردم و نـه طـاقـت دوري تو توانم بـه وطن  عقرب گفـت: «چـه غمي از اين بـالاتر كـه نـه مي 

پشت  سنگ   شوم». توانم از اين آب بگذرم؛ زيرا اگر قدم در آب بگذارم غرق مي را دارم و نه مي 

ت و   تان، راحت جان اسـ ت يكديگريم و زحمت دوسـ ت، غم مخور كه ما دوسـ گفت: «اي دوسـ

شــت خود را كنم و پ توانم از آب بگذرم اينك ســينه را ســپر بلاي تو مي آســاني مي چون من به 

گذرم؛ زيرا كنم و از آب مي تو را بر پشــت خود ســوار مي   ؛ گذارم مانند كشــتي در اختيار تو مي 

عقرب گفت:   آساني از دست نتوان داد». دشواري به دست آيد به اند: ياري كه به پيران قديم گفته 

نگي هسـتم و  «آفرين بر تو كه دوسـت باوفايي هسـتي، من نيز در عالم دوسـتي دوسـتدار وفا و يكر 

  هرگاه كاري پيش آيد كه از دستم برآيد صفاي قلب خود را به تو نشان خواهم داد». 
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  نمونة ساده شده
توانم از آب عبور كنم و تحمـل دوري از تو  عقرب گفـت: «من خيلي نـاراحتم چون نمي 

تيم. من به لاك  را هم ندارم».  ت هسـ ت گفت: «غصـه نخور! ما دوسـ اني مي پشـ توانم از آب آسـ

ــوار مي ع  ــت خودم سـ د:  گـذريم. از قـديم گفتـه كنم و از آب مي بور كنم. پس تو را بر پشـ انـ

تي را كه به  ت آورده دوسـ ختي به دسـ ت بدهيم».   ، ايم سـ ان از دسـ عقرب گفت: «خيلي    نبايد آسـ

ــم مي  ــداقت خوش ــتي. من هم از وفا و ص ــت باوفايي هس آيد و به موقع نيت و  ممنون! تو دوس

  ان خواهم داد». پاكي خود را به تو نش 

شـود در اين نمونه عبارات غيرضـروري براي اطمينان از سـادگي  ه مي ظ همانطور كه ملاح 

ور درك ظ اند و نيز مبتداســازي به من جمله و جلوگيري از به درازا كشــيدن كلام حذف شــده 

  سريع مفهوم جمله انجام گرفته است. 

  متن ساده شدة داستان اول. ٤-١-١-٢
  نيش عقرب

بود يكي  ك لاك   يكي  نبود. يـ ك عقرب در نبود. غير از خـدا هيچكس  پشــــت و يـ

ــب و  نزديكي هم زندگي مي  ــتي با يكديگر عادت كرده بودند كه شـ كردند و آنقدر به دوسـ

دند. روز از يكديگر دور نمي  دند به جاي ديگري يك  شـ ان در خطر بود و مجبور شـ روز جانشـ

يدند. كه راه رفتند به رودخانه مهاجرت كنند. پس هر دو با هم حركت كردند. مقداري  اي رسـ

پشـت لاك   حالا چكار كنيم؟»  ! پشـت گفت: «واي كه آب را ديد ايسـتاد و به لاك عقرب همين 

عقرب گفت: «من خيلي ناراحتم چون   اي؟» گفت: «مگر چه شـده اسـت كه اينطور نگران شـده 

گفت: «غصـه نخور!  پشـت  لاك   توانم از آب عبور كنم و تحمل دوري از تو را هم ندارم». نمي 

ــتيم. من به  ــت هس ــاني مي ما دوس ــوار  آس ــت خودم س توانم از آب عبور كنم. پس تو را بر پش

تي را كه به گذريم. از قديم گفته كنم و از آب مي مي  ت آورده اند: دوسـ ختي به دسـ ايم نبايد سـ

وفا و  عقرب گفت: «خيلي ممنون! تو دوسـت باوفايي هسـتي. من هم از   آسـان از دسـت بدهيم». 

ــم مي  ــداقت خوش ــان خواهم داد». ص ــت لاك  آيد و به موقع نيت و پاكي خود را به تو نش پش

پشـت كمي كه در لاك  عقرب را بر پشـت خود سـوار كرد، وارد آب شـد، شـنا كرد و رفت. 

يده مي  نا كرد احسـاس كرد چيزي بر پشـتش كشـ شـود. از عقرب پرسـيد: «در آن بالا چه  آب شـ

كنم تا ببينم به ب داد: «چيزي نيســـت، دارم پشـــت تو را امتحان مي عقرب جوا   كني؟» كار مي 

پشـت تعجب كرد و با دلخوري گفت: «اي ظالم! من تو لاك   شـود نيش زد». كجاي بدن تو مي 
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ام تا بتواني از اين آب بگذري. ولي تو نه تنها ســپاســگزار نيســتي  را بر پشــت خود ســوار كرده 

دارد».ت  خواهي من را نيش بزني و اذي ـبلكـه مي  ه نيش تو اثري بر من نـ دان كـ   كني؟ اين را بـ

طور كه ذات آتش، سـوزاندن اسـت ذات  عقرب جواب داد: «حرف تو درسـت اسـت؛ اما. همان 

  عقرب هم نيش زدن است وگرنه من هيچ دشمني با تو ندارم». به قول شاعر: 

  است     اين     طبيعتش   اقتضاي        نيش عقرب نه از ره كين است 

«من كار اشـتباهي كردم كه دوسـتي با همه حيوانات را كنار گذاشتم و پشـت گفت:  لاك 

آزار هســتي، اگر به تو خوبي كنم من هم مثل تو يك با كســي مثل تو دوســت شــدم. تو مردم 

تي با رفيق  آزار هسـتم پس من ديگر نمي مردم  خواهم با تو دوسـت باشـم. تنها بودن بهتر از دوسـ

را گفت و با يك حركت، عقرب را در آب انداخت و    پشـت اين لاك   بدذاتي مثل تو اسـت». 

  به راه خود ادامه داد. 

  طراحي تكليف براي داستان اول. ٤-١-١-٣
 پردازيم. حال در اين مرحله بر اساس رويكرد تكليف محور به ايجاد تكليف مي 

ــامـل فعـاليـت  هـاي پيش از خوانـدن، حين  رويكرد تكليف محور براي مهـارت خوانـدن شـ

دن و پس  دن اســـت   خوانـ اليف    . از خوانـ اد ويليس تكـ ــنهـ ه و پيشـ در اين پژوهش طبق توجيـ

  ايم. بيني را براي ايجاد تكليف برگزيده پيش 

  مرحله است:   ٥تكليف پيش بيني شامل 

 (پيش از خواندن)   آمادگي براي پيش بيني     ) ١

 تكليف پيش بيني   ) ٢

 آمادگي براي گزارش        (حين خواندن)  ) ٣

 گزارش  ) ٤

 (پس از خواندن)          خواندن                         ) ٥

روع به حدس در مرحله اول زبان  تان، شـ كنند.  زدن مي آموزان به محض ديدن عنوان داسـ

ــيـات زبـان  بيني  زيرا تكليف پيش   ؛ آموزان را تـأييـد يـا رد كنـد مـدرس در اين مرحلـه نبـايـد حـدسـ

  دچار خلل خواهد شد. 

آميخته با حدس اسـت. در اين مرحله براي ايجاد گفت و گو، وگوي   مرحله دوم گفت   

زنند  شـود تا درباره داسـتاني كه حدس مي آموزان حاضـر مي هاي متن براي زبان تعدادي از واژه 
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ترين ويژگي اين مرحله اين اسـت كه در برگيرنده كاربرد معني محور زبان صـحبت كنند. مهم 

  است. 

آورند هاي خود را گرد هم مي هايي كه هسـتند ايده آموزان درگروه در مرحله سـوم زبان   

  نمايند. آماده مي د،  ان كه براي بيان آن به توافق رسيده  را   و داستاني 

ــتـان خود را براي كلاس تعريف     ــه گروه، داسـ ــايي از دو يـا سـ در مرحلـه چهـارم اعضـ

ا زبـان انجـام  مي  ــت كـه مـا در دنيـاي واقعي بـ دهيم و  مي كننـد. اين گزارش نمـايـانگر كـاري اسـ

  كند تا علاوه بر معني، بر زبان، تمركز كنند. آموزان را ترغيب مي زبان 

دربـاره  در مرحلـه آخر زبـان    ان  ــتـ ه داسـ بـ دادن  نيز گوش  و  بعـد از خوانـدن  آموزان 

ــان كنجكاو مي حدس  ــت كه تمركزي بر برونداد وجود دارد:  هايشـ ــوند و اين بدان معناسـ شـ

ي حدس  ان. ي ها يا رفع كردن كنجكاو بررسـ تان اول   شـ د براي داسـ اس آنچه ذكر شـ حال بر اسـ

  شود. (نيش عقرب) تكليف ارائه مي 

  درس خوانداري نيش عقرب با رويكرد تكليف محور . ٤-١-١-٤
  نيش عقرب

  ) پيش از خواندن ١

  به عنوان داستان نگاه كنيد و حدس بزنيد چه اتفاقي افتاده است.  - 

با اعضـاي كلاس  را كنيد و سـپس آنها    هاي خود صـحبت هايي درباره حدس در گروه  - 

  به اشتراك بگذاريد. 

 دوست در زندگي شما چه جايگاهي دارد؟  - 
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  ) حين خواندن ٢

  متن را يكبار سريع بخوانيد و به سوالات پاسخ دهيد.   

  نيش عقرب

ك لاك    نبود. يـ دا هيچكس  ك عقرب در يكي بود يكي نبود. غير از خـ پشــــت و يـ

ــب و  نزديكي هم زندگي مي  ــتي با يكديگر عادت كرده بودند كه شـ كردند و آنقدر به دوسـ

دند. روز از يكديگر دور نمي  دند به جاي ديگري يك  شـ ان در خطر بود و مجبور شـ روز جانشـ

يدند. دند. مقداري كه راه رفتند به رودخانه مهاجرت كنند. پس هر دو با هم حركت كر  اي رسـ

پشـت لاك   پشـت گفت: «واي حالا چكار كنيم؟» كه آب را ديد ايسـتاد و به لاك عقرب همين 

عقرب گفت: «من خيلي ناراحتم چون   اي؟» گفت: «مگر چه شـده اسـت كه اينطور نگران شـده 

پشـت گفت: «غصـه نخور!  لاك   ». توانم از آب عبور كنم و تحمل دوري از تو را هم ندارم نمي 

ــتيم. من به  ــت هس ــاني مي ما دوس ــوار  آس ــت خودم س توانم از آب عبور كنم. پس تو را بر پش

تي را كه به گذريم. از قديم گفته كنم و از آب مي مي  ت آورده اند: دوسـ ختي به دسـ ايم نبايد سـ

  آسان از دست بدهيم». 

ت: «خيلي ممنون! تو دوســــت  عقرب گفـ

ــتي.  ــداقـت    بـاوفـايي هسـ من هم از وفـا و صـ

آيد و به موقع نيت و پاكي خود خوشـم مي 

ه تو نشـــان خواهم داد».  پشـــت  لاك   را بـ

عقرب را بر پشـــت خود ســـوار كرد، وارد 

پشت كمي لاك  آب شد، شنا كرد و رفت. 

كه در آب شـنا كرد احسـاس كرد چيزي بر  

شـود. از عقرب پرسـيد:  پشـتش كشـيده مي 

ــت تو را امتحـان    » كني؟ «در آن بـالا چـه كـار مي  ــت، دارم پشـ عقرب جواب داد: «چيزي نيسـ

  شود نيش زد». كنم تا ببينم به كجاي بدن تو مي مي 
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ــوار  لاك    ــت خود س ــت تعجب كرد و با دلخوري گفت: «اي ظالم! من تو را بر پش پش

ــتي بلكه مي كرده  ــگزار نيس ــپاس خواهي من را ام تا بتواني از اين آب بگذري. ولي تو نه تنها س

عقرب جواب داد: «حرف  كني؟ اين را بدان كه نيش تو اثري بر من ندارد». بزني و اذيت   نيش 

طور كه ذات آتش، سـوزاندن اسـت ذات عقرب هم نيش زدن اسـت تو درسـت اسـت؛ اما همان 

  وگرنه من هيچ دشمني با تو ندارم». به قول شاعر: 

  است    اين     طبيعتش    اقتضاي         نيش عقرب نه از ره كين است

پشــت گفت: «من كار اشــتباهي كردم كه دوســتي با همه حيوانات را كنار گذاشــتم و با  لاك   

دم. تو مردم  آزار  اگر به تو خوبي كنم من هم مثل تو يك مردم   ؛ آزار هسـتي كسـي مثل تو دوسـت شـ

خواهم با تو دوســت باشــم. تنها بودن بهتر از دوســتي با رفيق بدذاتي مثل تو  هســتم پس من ديگر نمي 

  پشت اين را گفت و با يك حركت، عقرب را در آب انداخت و به راه خود ادامه داد. لاك     ». است 

  ها و عباراتي برگرفته از متن جود دارد: الف) در اينجا واژه 

  دوستي، به خطر افتادن جان، بد ذاتي، كمك خواستن 

  دس بزنيد. به صورت گروهي كار كنيد و با توجه به كلمات داده شده سعي كنيد داستان را ح 

  ب) يكي از اعضا را انتخاب كنيد تا داستان گروه را براي كلاس تعريف كند. 

  هاي ديگر گوش دهيد. پ) با دقت به داستان گروه 

  آيا مشابه داستان شما است؟  - 

  هاي داده شده در قسمت الف استفاده نشده است؟ يك از واژه كدام  - 

  ) پس از خواندن ٣

  ت است. الف) مشخص كنيد كدام جمله درس 
  نادرست   درست   

      پشت از ديدن آب نگران شد. لاك

      پشت نياز داشت. عقرب براي عبور از آب به كمك لاك

      پشت تمام مسير عقرب را بر پشت خود سوار كرد. لاك

گروهي خود ســه جمله دربارة متن بنويســيد. يك جملة درســت، يك جملة  ب) با كمك هم 

نباشد. سپس از گروه ديگر بپرسيد كدام جمله درست است،  نادرست و يك جمله كه در متن 

  كدام نادرست است و كدام در متن نيست. 
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  پ) آيا در كشور شما داستاني شبيه اين داستان وجود دارد؟ 

  داستان دوم: دوستي خرس (متن اصلي).  ٤-١-٢
  دوستي خرس

تمام عمر خود را در كس نبود. يك پيرمرد بود كه «يكي بود يكي نبود. غير از خدا هيچ 

ــهر خريده بود و در آن  ــاورزي و باغباني گذرانده بود. او باغ بزرگي در خارج از شـ كار كشـ

ته بود. درختان ميوه  ياري كاشـ هر  ميوه  دار بسـ هر معروف بودند و همة مردم شـ هاي اين باغ در شـ

كودكي پدر   اي نداشـت. در آرزوي داشـتن چنين باغي را داشـتند. پيرمرد كشـاورز هيچ خانواده 

ــفر كرده بود.  ــهر دوري سـ ــت داده بود و از جواني براي كار كردن به شـ و مادرش را از دسـ

ــده بود، او هم بعد از اينكه با زحمت و  پيرمرد در جواني بي  ــت نش ــي با او دوس پول بود و كس

برايش اهميتي نداشـت و  دوسـتي    ، كار و كوشـش صـاحب باغي به آن خوبي شـده بود، ديگر 

اش ســر رفته بود با خود گفت:  يك روز كه پيرمرد حوصــله   كرد. غ خود زندگي مي تنها در با 

ــتي پيدا كنم».  ــايد دوس زنان به طرف كوهي  از باغ بيرون آمد و قدم   «كاش به گردش بروم، ش

دگي   الوي پير زنـ ــمـ اً در آن كوه يـك خرس پشـ اقـ ت كرد. اتفـ ه در آن نزديكي بود حركـ كـ

ــده بود و از كوه  كرد و چون در آنجـا حيوانات ديگ مي  ــته شـ ري نبودند، او هم از تنهـايي خسـ

ــاورز و خرس پير پايين مي  ــايد حيواني پيدا كند و كمي با او حرف بزند. پيرمرد كش آمد تا ش

رود و غمگين  پيرمرد وقتي خرس را ديد كه آهســته آهســته راه مي   در راه يكديگر را ديدند. 

خرس گفت «دردم اين اسـت كه    كني؟» مي  چرا تنها گردش   ! اسـت به او گفت: «حيوان بيچاره 

ام و چون خيلي افســرده هســتم گفتم كمي راه بروم شــايد حالم خوب  پير هســتم و تنها شــده 

ــود».  اســـت، هر   من هم از تنهايي در باغ دلم گرفته بود. كار دنيا همين   باغبان گفت: «اتفاقاً  شـ

ــد باز هم تنهايي نمي  ــته باش ــي به مردم نياز نداش ــد و همه به ت قدر هم كس ــبخت باش واند خوش

هاي باغبان خوشـحال شـد و گفت: «حالا كه هر خرس از حرف   دوسـت و همفكر نياز دارند». 

پيرمرد كشـاورز گفت: «من حاضـرم   دو پير و تنها هسـتيم خوب اسـت كه با هم دوسـت شـويم». 

ــوم و چون يـك بـاغ بزرگ دارم بـه بـاغ من برويم و در آنجـا زنـدگي كنيم»  ــت شـ   .بـا تو دوسـ

پيرمرد و خرس با هم دوسـت شـدند و به باغ رفتند و خرس كه خوراك و جاي راحت و رفيق  
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ــحال بود كه مي خوب پيدا كرده بود به  ــاورز از جان خود هم  قدري خوش ــت براي كش خواس

كرد و از دوســتي با توانســت به پيرمرد كشــاورز كمك مي خرس در هر كاري كه مي  بگذرد. 

خوابيد و خرس كه  از ظهرها هم باغبان زير ســـايه درختي مي   بعد  . هم خيلي خوشـــحال بودند 

كرد.در يكي از ها را از صــورت او دور مي خيلي باغبان را دوســت داشــت با دســتمالي مگس 

ــغول بود  ــاورز خوابيده بود، خرس به مگس پراني مش ــتر  مگس  ؛ روزها كه كش ــتر و بيش ها بيش

چند بار هم پيرمرد كه در خواب اذيت   شــدند و شــدند و از كنار لب و دهان پيرمرد دور نمي 

ــر خود مگس  ــده بود، با تكان دادن سـ ها باز به اذيت كردن ها را دور كرده بود ولي مگس شـ

د.  ه دادنـ ان مي   پيرمرد ادامـ ال را تكـ ــتمـ در دسـ ا دور نمي داد مگس خرس هرقـ د. پس هـ شـــدنـ

نم كه ديگر ك هاي پررويي هستيد! الان كاري مي خشـمگين شـد و با خود گفت: «عجب مگس 

ــت، بلند كرد و   ــنـگ بزرگي را از كنـار باغچه برداشـ ــت من را اذيت نكنيـد.» بنـابراين سـ دوسـ

هايي را كه روي صــورت پيرمرد نشــســته بودند نشــانه گرفت و ســنگ را محكم روي مگس 

ها پرواز كردند ولي ســر و كلة پيرمرد كشــاورز متلاشــي شــد و  ها زد! با اينكه مگس مگس 

ت داد. هرچند خرس مي پيرمرد جان خود ر  تي با خرس از دسـ ت به پيرمرد ا در راه دوسـ خواسـ

خوبي كند اما چون نادان بود، باعث مرگ او شــد و از آن روز در مورد دوســتي با دوســتان  

گويند «دوســتي فلان كس مثل دوســتي خرس المثل معروف شــده كه مي نادان اين ضــرب 

  ). ١٠١- ١٠٣:  ١٣٣٦است». (آذر يزدي، 

  سازي داستان دومادهس. ٤-١-٢-١
  عناصر داستاني. الف

طور كه در توضـيحات عناصـر داسـتاني (در داسـتان قبل) ذكر شـد، در اين داسـتان به  همان 

كنيم. پيرنگ اين داسـتان باز و سـاده اسـت. داسـتان داراي آغاز، ميانه و  عناصـر داسـتاني اشـاره مي 

هاي اين داسـتان  شـود. شـخصـيت پايان اسـت و خواننده همان ابتداي داسـتان با محيط داسـتان آشـنا مي 

ــيـت (  ــتنـد كـه شـــخصـ ــين خلق پيرمرد و خرس) پويـا و نيز از نوع تمثيلي هسـ ــان جـانشـ و خو و    شـ

مايه اين داسـتان نيز درباره مسـائل تربيتي و اخلاقي اسـت. زاويه ديد  . درون اسـت هاي انسـاني  خصـلت 

ها تركيبي از اول شـخص و دوم شـخص اسـت. در عنصـر صـحنه و  به دليل گفت وگوي شـخصـيت 
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ها نياز به صـحنه دارد كه شـامل مكان و  سـتان براي ارائه دادن حوادث و شـخصـيت پردازي، دا صـحنه 

  شود. زمان است. اين داستان با عنصر شخصيت آغاز شده و خواننده بلافاصله وارد داستان مي 

  سازي واژگانيساده. ب
ه ســـاده  ان در مرحلـ اني، همـ ه شـــد ســـازي واژگـ ه گفتـ ايگزيني    ، طور كـ دف آن جـ هـ

ــطلاحات و كلمات  ــاده پيچيده در متن با انتخاب   اص ــت. در مرحله اول از مراحل هاي س تر اس

شـود: ابتدا  به ترتيب مراحل زير انجام مي  ، تر اشـاره شـد طور كه پيش سـازي واژگاني همان سـاده 

ــي،  تعيين واژه  ــپس مراجعه به فرهنگ دهخدا و عميد و نيز وردنت فارس ــوار متن و س هاي دش

  ها. اين واژه   هاي واژگاني براي تهية معادل 

ه دوم (انتخـاب جـايگرين  ادل در مرحلـ ان معـ ا) از ميـ ه پيش،  هـ ه شـــده در مرحلـ اي تهيـ هـ

  شود. هاي سادة با بسامد بالا كه معناي جمله را عوض نكنند، انتخاب مي جايگزين 

از ميان  را   بيشترين بسامد  ي است كه هاي ها) انتخاب واژه بندي جايگزين مرحله آخر (رتبه 

ــامد بالا ه تعداد واژه  ــح بودن و همچنين  و همان  دارند اي با بس ــد به علت واض طور كه ذكر ش

  :  ها، نياز به استفاده از فرهنگ بسامدي نيست نشان بودن معادل بي 

ــا:  ــد كردن به عمل آمدن:  /  اتفاقاًاز قض ــدن رش ــدن،   / ، انجام ش به هم برخوردن: باهم روبرو ش

حسرت   / از جان گذشتن جان فدا كردن:    / ول پ بي تهيدست: تنگدست، فقير،    / يكديگر را ديدن 

ــدن:   / خوردن: آرزوي چيزي را داشــتن  ــدن خرد و خمير ش خوش   / ، داغان كردن متلاشــي ش

 /خوب شـدن دل گشـودن: دل باز شـدن،    / ، مايل بودن علاقه داشـتن داشـتن: دوسـت داشـتن،  

ــاورز دهقان:   ــدن:  / دور كردن راندن: طرد كردن،   / كشـ   /افتادن، به راه حركت كردن روان شـ

ــرط،   /آماده كردن فراهم آوردن: ترتيـب دادن،    / ، بيگـانگي دوري غربت:   / قرار عهـد: پيمـان، شـ

ــي از مربوط بودن افراد به يكديگر به   خانواده   قوم و خويش:  / كمي قدري: اندكي،   (رابطه ناش

ملول:   / نياز داشــتن  محتاج بودن:   / ، داســتان ضــرب المثل مثل:  / كوه كوهســار:    / واســطه خون) 

همجنس:   / : ادامه دادن ول كن نبودن   / ، كاشـانه شـهر ولايت: ملك،    / خسـته ي، رنجش،  آزردگ 

ــت  ــتن ي همدرد   / جا) (در اين  دوس ــترك داش ــت همزبان: همدرد،    / : درد مش يافتن: پيدا  / دوس

  . كردن 
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  سازي نحويساده. ج
اده  تان قبل تغييرات مربوط به سـ يحات مربوط به داسـ ازي  در اين مرحله نيز مطابق توضـ سـ

  شود. عمال مي نحوي ا 

  اي از داستان اصلينمونه

ــد و جواب داد: «پس معلوم مي خرس از حرف  ــحال ش شــود ما هردو هاي باغبان خوش

كس هســـتيم، هر دو پير هســـتيم و هر دو دلمان از تنهايي گرفته و خوب  همدرديم، هر دو بي 

پيرمرد .  » م اســت كه باهم دوســت باشــيم و گاهي يكديگر را ببينيم و قدري باهم صــحبت كني 

ــتي تو را مي  ــرم، دوسـ دارم   پـذيرم و چون يـك بـاغ بزرگ پر از ميوه دهقـان گفـت: «من حـاضـ

باهم عهد دوسـتي بسـتند و به باغ .  اصـلاً ممكن اسـت به باغ من برويم و هميشـه در باغ باشـيم» 

ــحال  آمدند و خرس كه خوراك و جاي راحت و رفيق خوب پيدا كرده بود به ر د  قدري خوش

ــت جان خود را فداي ري محبت پيرمرد دهقان در دلش جا گرفته بود كه مي قد بود و به  خواس

  .او كند 

  نمونة ساده شده

هاي باغبان خوشـــحال شـــد و گفت: «حالا كه هر دو پير و تنها هســـتيم  خرس از حرف 

پيرمرد كشـاورز گفت: «من حاضـرم با تو دوسـت شـوم و  .  خوب اسـت كه با هم دوسـت شـويم» 

اغ بزرگ دا  دگي كنيم» چون يـك بـ ا زنـ اغ من برويم و در آنجـ ه بـ ا هم  .  رم بـ پيرمرد و خرس بـ

 ،دوسـت شـدند و به باغ رفتند و خرس كه خوراك و جاي راحت و رفيق خوب پيدا كرده بود 

  خواست براي كشاورز از جان خود هم بگذرد. قدري خوشحال بود كه مي به 

دند؛ ج  تان نيز عبارات غيرضـروري حذف شـ ملات پيچيده و بلند به در اين نمونه از داسـ

  هاي داستان هم انجام شد. تر تبديل شدند و مبتداسازي شخصيت جملات كوتاه 

  متن ساده شده داستان دوم. ٤-١-٢-٢
  دوستي خرس

كس نبود. يـك پيرمرد بود كـه تمـام عمر خود را در يكي بود يكي نبود. غير از خـدا هيچ 

ــاورزي و باغباني گذرانده بود. او باغ بزر  ــهر خريده بود و در آن كار كشـ گي در خارج از شـ
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ته بود. درختان ميوه  ياري كاشـ هر  ميوه  دار بسـ هر معروف بودند و همة مردم شـ هاي اين باغ در شـ

اي نداشـت. در كودكي پدر  پيرمرد كشـاورز هيچ خانواده   آرزوي داشـتن چنين باغي را داشـتند. 

ــت داده بود و از جواني براي كار كردن ب  ــفر كرده بود. و مادرش را از دسـ ــهر دوري سـ ه شـ

ــده بود، او هم بعد از اينكه با زحمت و  پيرمرد در جواني بي  ــت نش ــي با او دوس پول بود و كس

برايش اهميتي نداشـت و    ، دوسـتي كار و كوشـش صـاحب باغي به آن خوبي شـده بود، ديگر 

گفت:   اش ســر رفته بود با خود يك روز كه پيرمرد حوصــله   كرد. تنها در باغ خود زندگي مي 

ــتي پيدا كنم»  ــايد دوس زنان به طرف كوهي  از باغ بيرون آمد و قدم .  «كاش به گردش بروم، ش

دگي   الوي پير زنـ ــمـ اً در آن كوه يـك خرس پشـ اقـ ت كرد. اتفـ ه در آن نزديكي بود حركـ كـ

ــده بود و از كوه  مي  ــته شـ كرد و چون در آنجـا حيوانات ديگري نبودند، او هم از تنهـايي خسـ

ــاورز و خرس پير   آمد تا پايين مي  ــايد حيواني پيدا كند و كمي با او حرف بزند. پيرمرد كش ش

رود و غمگين  پيرمرد وقتي خرس را ديد كه آهســته آهســته راه مي   در راه يكديگر را ديدند. 

خرس گفت «دردم اين اسـت كه    كني؟» چرا تنها گردش مي   ! اسـت به او گفت: «حيوان بيچاره 

چون خيلي افســرده هســتم گفتم كمي راه بروم شــايد حالم خوب  ام و پير هســتم و تنها شــده 

اســـت، هر   من هم از تنهايي در باغ دلم گرفته بود. كار دنيا همين   باغبان گفت: «اتفاقاً.  شـــود» 

ــد باز هم تنهايي نمي  ــته باش ــي به مردم نياز نداش ــد و همه به قدر هم كس ــبخت باش تواند خوش

هاي باغبان خوشـحال شـد و گفت: «حالا كه هر رف خرس از ح   . دوسـت و همفكر نياز دارند» 

پيرمرد كشـاورز گفت: «من حاضـرم .  دو پير و تنها هسـتيم خوب اسـت كه با هم دوسـت شـويم» 

ــوم و چون يـك بـاغ بزرگ دارم بـه بـاغ من برويم و در آنجـا زنـدگي كنيم»  ــت شـ .  بـا تو دوسـ

و جاي راحت و رفيق    پيرمرد و خرس با هم دوسـت شـدند و به باغ رفتند و خرس كه خوراك 

ــحال بود كه مي خوب پيدا كرده بود به  ــاورز از جان خود هم  قدري خوش ــت براي كش خواس

كرد و از دوســتي با توانســت به پيرمرد كشــاورز كمك مي خرس در هر كاري كه مي  بگذرد. 

خوابيد و خرس كه  بعد از ظهرها هم باغبان زير ســـايه درختي مي  . هم خيلي خوشـــحال بودند 

در يكي از  كرد. ها را از صــورت او دور مي اغبان را دوســت داشــت با دســتمالي مگس خيلي ب 

ــغول بود  ــاورز خوابيده بود، خرس به مگس پراني مش ــتر  مگس  ؛ روزها كه كش ــتر و بيش ها بيش



 ١٤٠٢، بهار و تابستان ١٣  ۀ ، شمار٨سال ؛ مطالعات آموزش زبان فارسیدوفصلنامه     |   ١٥٤

شــدند و چند بار هم پيرمرد كه در خواب اذيت شــدند و از كنار لب و دهان پيرمرد دور نمي 

ــر  ــده بود، با تكان دادن سـ ها باز به اذيت كردن ها را دور كرده بود ولي مگس خود مگس   شـ

د.  ه دادنـ ان مي   پيرمرد ادامـ ال را تكـ ــتمـ در دسـ ا دور نمي داد مگس خرس هرقـ د. پس هـ شـــدنـ

كنم كه ديگر هاي پررويي هستيد! الان كاري مي خشـمگين شـد و با خود گفت: «عجب مگس 

ــنـگ بزرگي را از  ــت من را اذيت نكنيـد.» بنـابراين سـ ــت، بلند كرد و   دوسـ كنـار باغچه برداشـ

هايي را كه روي صــورت پيرمرد نشــســته بودند نشــانه گرفت و ســنگ را محكم روي مگس 

ها پرواز كردند ولي ســر و كلة پيرمرد كشــاورز متلاشــي شــد و  با اينكه مگس  ها زد! مگس 

ت داد. هرچند خرس مي  تي با خرس از دسـ ت به پير پيرمرد جان خود را در راه دوسـ مرد خواسـ

خوبي كند اما چون نادان بود، باعث مرگ او شــد و از آن روز در مورد دوســتي با دوســتان  

گويند «دوســتي فلان كس مثل دوســتي خرس المثل معروف شــده كه مي نادان اين ضــرب 

 است». 

 طراحي تكليف براي داستان دوم. ٤-١-٢-٣

ها اشـاره شـد) به در اين قسـمت طبق تكاليف پيشـنهادي ويليس (كه در فصـل پيش به آن   

  پردازيم. ايجاد تكليف مي 

  الف) پيش از خواندن

با توجه به عنوان داســتان، به نظر شــما موضــوع آن دربارة چيســت؟ حدس بزنيد و با   

  هاي خود به اشتراك بگذاريد. گروهي هم 

  ب) حين خواندن

  هاي زير پاسخ دهيد. داستان را سريع بخوانيد و به پرسش   

  الف) پيرمرد تمام عمر خود را به چه كاري مشغول بود؟ 

  ب) چرا خرس از ديدن پيرمرد خوشحال شد؟ 

  كرد؟ پ) آيا خرس در كارهاي پيرمرد به او كمك مي 
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  پس از خواندن ج)

  هيد. هاي زير پاسخ د متن داستان را با دقت بخوانيد و به پرسش   

  الف) مشخص كنيد كدام جمله درست و كدام نادرست است. 

  نادرست   درست   
      كرد.اش در خارج شهر زندگي ميپيرمرد با خانواده 

      پيرمرد و خرس در شهر يكديگر را ديدند. 

      كردند.ها پيرمرد را اذيت ميمگس

  ب) پاسخ درست را انتخاب كنيد. 

  چرا پيرمرد به شهر دور سفر كرده بود؟  - ١  

  الف) چون دوستي نداشت.   

 ب) چون قصد داشت كار كند.   

  پ) چون به كشاورزي علاقه داشت.   

  خرس بعد از اينكه دوستي با پيرمرد را قبول كرد ............... .  - ٢  

  الف) با خوشحالي به شهر رفت.   

  ب) با پيرمرد كشاورزي كرد.   

  پ) با پيرمرد به باغ رفت.   

  درس خوانداري دوستي خرس با رويكرد تكليف محور. ٤-١-٢-٤
  دوستي خرس

ــت؟ حـدس بزنيـد و بـا ) ١ ــوع آن دربـارة چيسـ ــمـا موضـ ــتـان، بـه نظر شـ بـا توجـه بـه عنوان داسـ

  هاي خود به اشتراك بگذاريد. گروهي هم 

  ها پاسخ دهيد. ) داستان را سريع بخوانيد و به پرسش ٢

  الف) پيرمرد تمام عمر خود را به چه كاري مشغول بود؟ 

  ب) چرا خرس از ديدن پيرمرد خوشحال شد؟ 

  كرد؟ پ) آيا خرس در كارهاي پيرمرد به او كمك مي 
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  دوستي خرس

ــاورز بود كـه تمـام عمر يكي بود يكي نبود. غير از خـدا هيچ  كس نبود. يـك پيرمرد كشـ

ه بود. او باغ بزرگي در خارج از شـهر خريده بود خود را در كار كشـاورزي و باغباني گذراند 

هاي اين باغ در شــهر معروف بودند و همة  ميوه   دار بســياري كاشــته بود. و در آن درختان ميوه 

اورز هيچ خانواده   مردم شـهر آرزوي داشـتن چنين باغي را داشـتند.  ت؛ در پيرمرد كشـ اي نداشـ

دور ســفر   ي ي براي كار كردن به شــهر كودكي پدر و مادرش را از دســت داده بود و از جوان 

پول بود و كســي با او دوســت نشــده بود، او هم بعد از اينكه با كرده بود. پيرمرد در جواني بي 

برايش اهميتي  دوسـتي   ، زحمت و كار و كوشـش صـاحب باغي به آن خوبي شـده بود، ديگر 

ر رفته بود با اش سـ ـيك روز كه پيرمرد حوصــله  كرد. نداشــت و تنها در باغ خود زندگي مي 

ــتي پيدا كنم».  ــايد دوسـ زنان به از باغ بيرون آمد و قدم   خود گفت: «كاش به گردش بروم، شـ

ــمالوي پير  طرف كوهي كه در آن نزديكي بود حركت كرد. اتفاقاً در آن كوه يك خرس پش

ده بود و از زندگي مي  ته شـ كرد و چون در آنجا حيوانات ديگري نبودند، او هم از تنهايي خسـ

آمد تا شـايد حيواني پيدا كند و كمي با او حرف بزند. پيرمرد كشـاورز و خرس ه پايين مي كو 

رود و غمگين  پيرمرد وقتي خرس را ديد كه آهسته آهسته راه مي   پير در راه يكديگر را ديدند. 

«دردم اين است كه    : خرس گفت   كني؟» چرا تنها گردش مي   ! است به او گفت: «حيوان بيچاره 

ام و چون خيلي افســرده هســتم گفتم كمي راه بروم شــايد حالم خوب  تنها شــده پير هســتم و 

ــود».  اســـت، هر   من هم از تنهايي در باغ دلم گرفته بود. كار دنيا همين   باغبان گفت: «اتفاقاً  شـ

ــد باز هم تنهايي نمي  ــته باش ــي به مردم نياز نداش ــد و همه به قدر هم كس ــبخت باش تواند خوش

هاي باغبان خوشـحال شـد و گفت: «حالا كه هر خرس از حرف   رند». دوسـت و همفكر نياز دا 

پيرمرد كشاورز گفت: «من حاضرم با .  دو پير و تنها هسـتيم خوب اسـت كه باهم دوسـت شويم» 

پيرمرد   تو دوسـت شـوم و چون يك باغ بزرگ دارم به باغ من برويم و در آنجا زندگي كنيم». 

دند و به باغ رفتند و  ت شـ خرس كه خوراك و جاي راحت و رفيق خوب    و خرس با هم دوسـ

 خواســت براي كشــاورز از جان خود هم بگذرد.قدري خوشــحال بود كه مي پيدا كرده بود به 

كرد و از دوسـتي با هم خيلي  توانسـت به پيرمرد كشـاورز كمك مي خرس در هر كاري كه مي 

ايه درختي مي   . خوشـحال بودند  خوابيد و خرس كه خيلي باغبان  بعد از ظهرها هم باغبان زير سـ

ــتمالي مگس  ــت با دس ــت داش ــورت او دور مي را دوس در يكي از روزها كه   كرد. ها را از ص
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ها بيشتر و بيشتر شدند و از كنار  مگس  ؛ كشاورز خوابيده بود خرس به مگس پراني مشغول بود 

ند و چند بار هم پيرمرد كه در خواب اذيت شـده بود، با تكان  شـد لب و دهان پيرمرد دور نمي 

ــر خود مگس  هـا بـاز بـه اذيـت كردن پيرمرد ادامـه دادنـد. هـا را دور كرده بود ولي مگس دادن سـ

 شدند. پس خشمگين شد ها دور نمي مگس   ، داد قدر دستمال را تكان مي  خرس هر 

  

كنم كه ديگر دوسـت  الان كاري مي هاي پررويي هسـتيد!  و با خود گفت: «عجب مگس 

هايي  من را اذيت نكنيد.» بنابراين ســنگ بزرگي را از كنار باغچه برداشــت، بلند كرد و مگس 

نگ را محكم روي مگس  انه گرفت و سـ ته بودند نشـ سـ با  ها زد! را كه روي صـورت پيرمرد نشـ

د و پي اينكه مگس  اورز متلاشـي شـ ر و كلة پيرمرد كشـ رمرد جان خود را ها پرواز كردند ولي سـ

تي با خرس از دسـت داد. هرچند خرس مي  خواسـت به پيرمرد خوبي كند اما چون  در راه دوسـ

نادان بود، باعث مرگ او شـد و از آن روز در مورد دوسـتي با دوسـتان نادان اين ضـرب المثل  

  گويند «دوستي فلان كس مثل دوستي خرس است». معروف شده كه مي 

  ه درست و كدام نادرست است. الف) مشخص كنيد كدام جمل 

  نادرست   درست   
      كرد.اش در خارج شهر زندگي ميپيرمرد با خانواده 

      پيرمرد و خرس در شهر يكديگر را ديدند. 

      كردند.ها پيرمرد را اذيت ميمگس
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  ب) پاسخ درست را انتخاب كنيد. 

  چرا پيرمرد به شهر دور سفر كرده بود؟  - ١

  الف) چون دوستي نداشت.   

 ب) چون قصد داشت كار كند.   

  پ) چون به كشاورزي علاقه داشت.   

  خرس بعد از اينكه دوستي با پيرمرد را قبول كرد .................... .  - ٢

  الف) با خوشحالي به شهر رفت.   

  ب) با پيرمرد كشاورزي كرد.   

  پ) با پيرمرد به باغ رفت.   

  صبر (متن اصلي)داستان سوم: كبوتر بي.  ٤-١-٣
  صبركبوتر بي

«روزي بود و روزگاري بود. يك جفت كبوتر بودند كه در ايام نوروز همسـر و همخانه  

ــاختـه و بـه  ــتزاري در پـاي درخـت گلي خـانـه سـ ــه كشـ ــده بودنـد و در گوشـ خوبي زنـدگي شـ

بـارنـدگي زيـاد بود يـك روز كبوتر مـاده گفـت: «اين خـانـه خيلي    هـاي بهـار كـه كردنـد. در مـاه مي 

مرطوب اسـت و بايد جاي بهتري پيدا كنيم.» اما كبوتر نر گفت: «حالا تابسـتان در پيش اسـت و  

هم پسـتو و  اي به اين بزرگي كه در پشـت آن علاوه، سـاختن لانه رود. به هوا رو به خشـكي مي 

ا ماندند و از اول تابسـتان كه در صـحرا و كشـتزارها گندم ج انبار دارد مشـكل اسـت». باري همان 

خوردند  ازاينكه دانه و غذاي خودشان را در صحرا مي و برنج و حبوبات فراوان بود هرروز پس 

ــتـان ذخيره مي مقـداري هم دانـه بـه خـانـه مي  ــان از آوردنـد و براي زمسـ كردنـد تـا اينكـه انبـارشـ

وقت خوشــحال شــدند و باهم گفتند كه امســال شــد. آن  هاي تازه لبريز هاي نمدار و برنج دانه 

هاي ذخيره را نگاه چندي گذشـت و ديگر دانه .زمسـتان از داشـتن خوراك، راحت خواهيم بود 

نكرده بودند تا اينكه تابسـتان هم به پايان رسـيد و دانه در صـحرا كمتر شـد و چند روز، كبوتر  

رفت و  اند و كبوتر نر به صحراهاي دوردست مي م تر بود در خانه مي ماده كه براي پرواز ناتوان 

روزي كه اولين بارندگي پاييزي شروع شد و نتوانستند   .آورد مقداري هم دانه براي جفتش مي 
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ــحرا برونـد بـه يـاد دانـه  ــتـان خوب  هـاي ذخيره افتـادنـد و اين دانـه بـه صـ هـا كـه براثر گرمـاي تـابسـ

كه ديد انبار مثل سـابق لبريز تر نر وقتي كبو .نمود تر بود كمتر مي خشـك شـده بود ازآنچه پيش 

ها را پرسـتي تو را ببين. ما اين دانه فكري و شـكم نيسـت جفت خود را ملامت كرد و گفت: «بي 

شــود  بارد و در صــحرا دانه پيدا نمي براي فصــل زمســتان ذخيره كرده بوديم كه وقتي برف مي 

اي  هاي ذخيره را خوردهنيمي از دانه گرسـنه نمانيم. ولي تو در اين چند روز كه در خانه بودي  

ها را من كبوتر ماده جواب داد: «دانه .  » ي ا بندان را فراموش كرده و فرداي زمسـتان و سـرما و يخ 

ها خورده  دهي. ولي دانه كبوتر نر گفت: «تو اين جواب را مي . دانم چه شــده» ام و نمي نخورده 

ــده. وگرنه دانه  ــتند كه پرواز ش كبوتر ماده كه خودش هم از  كنند و بروند». ها كه پروبال نداش

ها ياد كرد كه «من از آن روزي كه انبار ذخيره پرشـده بود تا كرد قسـم ها تعجب مي شـدن دانه گم 

ــدن  حالا حتي به آن نگاه هم نكرده  ــد به اينكه خورده باشــم و خود من هم از كم ش ام، چه رس

ــبر كن تـا خود اوقـات خودت را كنم. حـالا بي هـا تعجـب مي آن  تلخ نكن و بـه من تهمـت نزن و صـ

تر رفته باشـد، شـايد سـوراخ موش پيدا ها كه باقي مانده اسـت بخوريم. شـايد زمين انبار پايين اين 

شـده باشـد و شـايد كسـي ديگر برده باشـد. درهرحال در قضـاوت عجله نبايد كرد و اگر صـبر كني  

ــد».كبوتر نر گفت: «خوبه خوبه!   ــفه ببافي و  حقيقت معلوم خواهد شـ لازم نيســـت براي من فلسـ

اوت عجله نكن. من اين حرف  يحت كني كه در قضـ رم نمي نصـ ود و مي ها سـ دانم كه در اينجا  شـ

اي بايد  داني. اگر تو دانه نخورده وآمد نداشـته و اگر هم داشـته تو بهتر مي جز من و تو كسـي رفت 

نم و تو توي دلت به من بخندي كه توانم صـبر ك ها كجا رفته، من نمي راسـتش را بگويي كه دانه 

ته  رم را كلاه گذاشـ خواهي بگويي همين حالا بگو، داني كه بعد مي خلاصـه اگر چيزي مي   . اي سـ

ــروع كرد به  كبوتر ماده كه چيزي نمي ». اگر هم نه كه هرچه ديدي از خودت ديدي  ــت ش دانس

دانم چه ام و نمي ه آن نزده ام و دسـت ب ها را نخورده كرد كه «من دانه   تأكيد گريه و قسـم خورد و  

يد و كبوتر نر كه  ان به دعوا رسـ ود». عاقبت كارشـ بر كرد تا حقيقت معلوم شـ ده و بايد صـ طور شـ

خيلي عصـباني شـده بود جفت خود را از خانه بيرون كرد و هر چه هم كبوتر ماده التماس كرد و  

گفـت: «تهمـت بيجـا بـه من  گنـاهي خود دليـل آورد گوش نـداد. او هم ازآنجـا پرواز كرد و بر بي 

ته باشـد». و رفت  زدي و در قضـاوت عجله كردي. باشـد تا روزي پشـيمان شـوي كه سـودي نداشـ

د كه به  ا در صـحرا به هواي دانه در دام افتاد و گرفتار شـكارچيان شـ كبوتر  .جايي پناه ببرد و ازقضـ
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حال بود كه فريب نخورده و   گويي و خيانت جفت خود را دروغ نر هم تنها در خانه ماند و خوشـ

فهميده اسـت؛ اما چند روز كه گذشـت چون هوا باراني بود و آثار رطوبت از دروديوار ظاهر شـد 

د و به دانه  ت شـ يد و درشـ اندازه روز اول كه انبار پر بود لبريز هاي گندم و برنج هم دوباره نم كشـ

گناه خود چه ظلمي كرده كه ي صـــبر و عجول فهميد كه درباره جفت ب وقت كبوتر بي آن .  شـــد 

هاي او را دروغ دانسـته و پشـيمان شـد كه چرا مدتي صـبر نكرده و در قضـاوت عجله كرده حرف 

اسـت؛ اما پشـيماني سـودي نداشـت و گناه بدبخت شـدن كبوتر ماده هم به گردن او ماند و تا آخر  

  ). ٦٩- ٧١  : ١٣٣٦(آذر يزدي،  اي كه كرده بود غمگين بود» صبري و عجله عمر از بي 

  سازي داستان سومساده. ٤-١-٣-١
  عناصر داستاني. الف

هاي  پيرنگ داســتان باز و ســاده و داســتان داراي آغاز، ميانه و پايان اســت. شــخصــيت  

چرا كه   ؛ شـوند و درنتيجه پويا هسـتند و تمثيلي هم هستند داسـتان در طول داسـتان دچار تغيير مي 

مايه نيز شـامل مسـائل اخلاقي و تربيتي  ند. درون هاي انسـاني هسـت وخو و خصـلت جانشـين خلق 

وگو دارند تركيبي از اول شــخص و  ها با هم گفت اســت. زاويه ديد به علت اينكه شــخصــيت 

بودن مكان و   ه اي ب پردازي هم براي ارائه حوادث صـحنه دوم شـخص اسـت. در صـحنه و صـحنه 

  زمان نياز است و آغاز داستان نيز با عنصر شخصيت است. 

  سازي واژگانيدهسا. ب

ــاده    ــازي واژگـاني مراحـل توليـد جـايگزين در سـ بنـدي  هـا و رتبـه هـا، انتخـاب جـايگزين سـ

  شود. ها انجام مي جايگزين 

ا كردن،   اس كردن: تمنـ ــمگين شـــدن،   / خواهش كردن التمـ ات خود را تلخ كردن: خشـ اوقـ

ــدن  ــبـاني شـ   /جـا)(در اين ، پس  بـاري: بـه هر جهـت، بـه هر حـال   / ، بـارش بـاران بـارنـدگي:    / عصـ

ــي را كلاه   / خوراك: غذا   / مدتي چندي: زماني، اندكي،  / دروغ تهمت: افترا، بهتان،   ــر كسـ سـ

لبريز: آكنده،   / ، جاليز مزرعه كشـــتزار:    / عاقبت: ســـرانجام  / ، فريب دادن گول زدن گداشـــتن:  

ــار،  ــرش ــماتت،    / پر س ــرزنش، ش ،  مرطوبنمدار: نمناك،   / جا) (در اين   ايراد گرفتن ملامت: س

  . سخت مشكل: دشوار،    / مرطوب شدن نم كشيدن: رطوبت كشيدن، خيس شدن،  / نمور 
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  سازي نحويساده. ج

  پذيرد. هاي قبلي انجام مي سازي نحوي نيز مطابق داستان ساده   

  اي از داستان اصلينمونه

كبوتر نر گفت: «تو   . دانم چه شده» ام و نمي ها را من نخورده كبوتر ماده جواب داد: «دانه 

ــده. وگرنـه دانـه دهي. ولي دانـه اين جواب را مي  ــتنـد كـه پرواز هـا خورده شـ هـا كـه پروبـال نـداشـ

ــدن دانه كبوتر ماده كه خودش هم از گم  . كنند و بروند»  ها ياد كرد كرد قســم ها تعجب مي ش

ده بود تا حالا حتي به آن نگاه هم نكر  د ده كه «من از آن روزي كه انبار ذخيره پرشـ ام، چه رسـ

ــدن آن  ــم و خود من هم از كم شـ كنم. حـالا بيخود اوقـات  هـا تعجـب مي بـه اينكـه خورده بـاشـ

ها كه باقي مانده اسـت بخوريم. شـايد خودت را تلخ نكن و به من تهمت نزن و صـبر كن تا اين 

شـايد سـوراخ موش پيدا شـده باشـد و شـايد كسـي ديگر برده باشـد.   ؛ تر رفته باشـد زمين انبار پايين 

  . درهرحال در قضاوت عجله نبايد كرد و اگر صبر كني حقيقت معلوم خواهد شد» 

 نمونة ساده شده

اي  هـا را خوردهكبوتر نر گفـت: «تو دانـه   . ام» هـا را من نخورده كبوتر مـاده جواب داد: «دانـه 

ــتند كه پرواز  ها  شــدن دانهكبوتر ماده كه خودش هم از گم   . كنند و بروند»   وگرنه پروبال نداش

ــده بود تـا الان حتي بـه آن نگـاه   تعجـب كرده بود گفـت: «من از آن روزي كـه انبـار ذخيره پرشـ

تر رفته باشـد، يا كسـي  ام. پس عصـباني نشـو و به من تهمت نزن. شـايد زمين انبار پايين هم نكرده 

  . زود قضاوت نكن، اگر صبر كني حقيقت معلوم خواهد شد» ها را برده باشد. پس ديگر دانه 

ــتـان كبوتر بي  ــبر در اين نمونه از داسـ ــازي و   ، صـ تبـديل جمله معلوم به مجهول، مبتداسـ

  حذف عبارات غيرضروري انجام شدند. 

  متن ساده شدة داستان سوم. ٤-١-٣-٢
  صبركبوتر بي

ــة مزرعه كس نبود. يك جفـت كبو يكي بود يكي نبود. غير از خدا هيچ  اي در تر در گوشـ

ــاخته بودند و به  ــي با هم زندگي مي درختي لانه س ــل بهار كه زياد خوبي و خوش كردند. در فص

باريد، روزي كبوتر ماده به كبوتر نر گفت: «اين خانه خيلي مرطوب اســـت و بايد جاي باران مي 
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  ؛ رود ا رو به خشكي مي اما كبوتر نر گفت: «فصل تابستان نزديك است و هو   . بهتري را پيدا كنيم» 

جا ماندند.  پس همان   . اي به اين بزرگي كه انبار هم داشـته باشـد سـخت اسـت» همچنين سـاختن لانه 

ها گندم، برنج و حبوبات فراوان بود هرروز بعد از اينكه دانه كبوترها از اول تابستان كه در مزرعه 

كردند.  براي زمستان ذخيره مي   آوردند و خوردند مقداري هم به خانه مي و غذاي خودشان را مي 

ــان پر از دانـه آنهـا اين كـار را هر روز انجـام مي  هـاي تـازه هـاي مرطوب و برنج دادنـد تـا اينكـه انبـارشـ

مدتي گذشـت و تابسـتان كه به    .شـد. هر دو خوشـحال شـدند و گفتند كه امسـال زمسـتان غذا داريم 

ــيد، دانه در مزرعه  ــد و كبوترها ديگر پايان رسـ براي ذخيره دانه به انبار نرفتند. كبوتر   ها كمتر شـ

ــت به مزرعه ماده كه نمي  رفت و  ماند و كبوتر نر مي هاي خيلي دور پرواز كنـد در خانه مي توانسـ

تند به    .آورد مقداري دانه براي جفتش هم مي  روزي كه اولين باران پاييزي باريد وكبوترها نتوانسـ

ها كه در گرماي تابستان خوب خشك انبار افتادند. دانه هاي ذخيره شده در  مزرعه بروند، ياد دانه 

كه ديد انبار مثل قبل پر نيست به كبوتر  كبوتر نر وقتي  دادند. شده بودند مقدار كمتري را نشان مي 

ها را براي فصــل زمســتان ذخيره كرده بوديم ولي تو اين چند روز كه در  ماده گفت: «ما اين دانه 

.  ام» ها را من نخورده كبوتر ماده جواب داد: «دانه .  اي» ذخيره را خورده   هاي لانه بودي نيمي از دانه 

ــتنـد كـه پرواز كننـد و برونـد» هـا را خورده كبوتر نر گفـت: «تو دانـه  كبوتر  .  اي وگرنـه پروبـال نـداشـ

ها تعجب كرده بود گفت: «من از آن روزي كه انبار ذخيره  شــدن دانه ماده كه خودش هم از گم 

ام. پس عصـباني نشـو و به من تهمت نزن. شـايد زمين  ن حتي به آن نگاه هم نكرده پرشـده بود تا الا 

ها را برده باشـد. پس زود قضـاوت نكن، اگر صـبر كني  تر رفته باشـد، يا كسـي ديگر دانه انبار پايين 

ها را كبوتر نر گفت: «لازم نيست من را نصيحت كني. من اين حرف . حقيقت معلوم خواهد شد» 

وآمد نداشته است. بايد راستش را بگويي  دانم كه در اينجا جز من و تو كسي رفت ي فهمم. م نمي 

داني كه بعدا تواني مرا گول بزني. خلاصـه اگر چيزي مي ها كجا هسـتند، فكر نكن كه مي كه دانه 

اده كـه چيزي نمي .  خواهي بگويي همين حـالا بگو» مي  د  كبوتر مـ أكيـ ا تـ ــت گريـه كرد و بـ دانسـ

سرانجام با هم دعوا كردند  . ام، بايد صبر كنيم تا حقيقت معلوم شود» ها را نخورده گفت: «من دانه 

ــده بود جفـت خود را از لانه بيرون كرد و به التمـاس او گوش  ــبـاني شـ و كبوتر نر كه خيلي عصـ

ه كردي. اميـدوارم روزي  ــاوت عجلـ ه من تهمـت زدي و در قضـ اده گفـت: «تو بـ داد. كبوتر مـ نـ
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و پرواز كرد و رفت. او مدتي بعد به دام افتاد و گرفتار    . داشـته باشـد» پشـيمان شـوي كه سـودي ن 

ــد  ــكارچيان ش ــحال بود كه فريب نخورده و دروغ  .ش گويي و  كبوتر نر تنها در لانه ماند و خوش

د و دانه  ت، هوا باراني شـ ت؛ اما چند روز كه گذشـ هاي گندم و  خيانت جفت خود را فهميده اسـ

صـبر و  كبوتر بي   رسـيدند. ت شـدند و مانند قبل بيشـتر به نظر مي برنج هم دوباره مرطوب و درش ـ

ــت كـه حرف عجول فهميـد كـه دربـاره جفـت بي  هـاي او را دروغ گنـاه خود چـه ظلمي كرده اسـ

دانسـته، پس پشـيمان شـد كه چرا صـبر نكرده و در قضـاوت عجله كرده اسـت؛ اما پشـيماني سـودي 

 .ه كرده بود ناراحت بود اي ك صبري و عجله نداشت و تا آخر عمر از بي 

  طراحي تكليف براي داستان سوم . ٤-١-٣-٣
  الف) پيش از خواندن

  هاي خود درباره قضاوت كردن صحبت كنيد. الف) در گروه 

  ب) يكي از اعضاي گروه، تجربه خود را از زود قضاوت كردن براي كلاس تعريف كند. 

  ب) حين خواندن

  دهيد. متن داستان را سريع بخوانيد و پاسخ   

  خير   بله   ) كبوترها زندگي خوبي با هم داشتند. ١

  خير   بله   ) كبوتر نر خيلي زود عصباني شد و قضاوت كرد. ٢

  خير   بله   ها را خورده بود. )كبوتر ماده فقط مقدار كمي از دانه ٣

  ج) پس از خواندن

  كدام جمله در متن نيست. از خواندن متن مشخص كنيد كدام جمله درست، كدام نادرست و    الف) بعد 

  در متن نيست   نادرست   درست   
        ها را خورد.كبوتر گرسنه شد و تعدادي از دانه

        ها خشك شدند. در فصل تابستان دانه

        هاي كبوتر ماده را باور كرد.كبوتر نر حرف

        خواهي كرد. كبوتر نر گريه كرد و از كبوتر ماده معذرت

  هاي خود را در كلاس تعريف كنيد. داستان چه بود؟ تجربه ب) پيام اخلاقي  
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  ج) آيا تا به حال كسي درباره شما قضاوت اشتباهي كرده است؟ 

  صبر با رويكرد تكليف محوردرس خوانداري كبوتر بي. ٤-١-٣-٤
  صبركبوتر بي

  هاي خود درباره قضاوت كردن صحبت كنيد. الف) در گروه 

  تجربه خود را از زود قضاوت كردن براي كلاس تعريف كند. ب) يكي از اعضاي گروه، 

  متن داستان را سريع بخوانيد و پاسخ دهيد. 

  خير   بله   الف) كبوترها زندگي خوبي با هم داشتند.  

  خير   بله   ب) كبوتر نر خيلي زود عصباني شد و قضاوت كرد. 

  خير   بله   ها را خورده بود. ج) كبوتر ماده فقط مقدار كمي از دانه 

  صبركبوتر بي

دا هيچ  ه در گوشـــة  يكي بود يكي نبود. غير از خـ د كـ بودنـ ت كبوتر  ك جفـ نبود. يـ كس 

اخته بودند و به مزرعه  ي با هم زندگي مي اي در درختي لانه سـ كردند. در فصـل بهار خوبي و خوشـ

ــت و ب كه زياد باران مي  ايد  باريد، روزي كبوتر ماده به كبوتر نر گفت: «اين خانه خيلي مرطوب اس

ــكي    . جاي بهتري را پيدا كنيم»  ــت و هوا رو به خش ــل تابســتان نزديك اس اما كبوتر نر گفت: «فص

جا  اي به اين بزرگي كه انبار هم داشـته باشـد سـخت اسـت». پس همان همچنين سـاختن لانه   ؛ رود مي 

ــتـان كـه در مزرعـه  بعـد از  هـا گنـدم، برنج و حبوبـات فراوان بود هرروز  مـانـدنـد. كبوترهـا از اول تـابسـ

ــان را مي  ــتان ذخيره  خوردند مقداري هم به خانه مي اينكه دانه و غذاي خودش آوردند و براي زمس

ار را هر روز انجـام مي مي  ا اين كـ د. آنهـ ه كردنـ پر از دانـ ــان  ارشـ ا اينكـه انبـ د تـ هـاي مرطوب و  دادنـ

ي گذشـت و  مدت   .هاي تازه شـد. هر دو خوشـحال شـدند و گفتند كه امسـال زمسـتان غذا داريم برنج 

يد، دانه در مزرعه  تان كه به پايان رسـ د و كبوترها ديگر براي ذخيره دانه به انبار  تابسـ ها كمتر شـ

ــت بـه مزرعـه نرفتنـد. كبوتر مـاده كـه نمي  انـد و  هـاي خيلي دور پرواز كنـد در خـانـه مي توانسـ مـ

نر مي  ه براي جفتش هم مي كبوتر  داري دانـ ت و مقـ پ ـر  . آورد رفـ اران  بـ ه اولين  اييزي وزي كـ

ها كه  هاي ذخيره شـده در انبار افتادند. دانه باريد، كبوترها نتوانسـتند به مزرعه بروند. به ياد دانه 

كه  كبوتر نر وقتي .دادند در گرماي تابستان خوب خشك شده بودند مقدار كمتري را نشان مي 
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ــت به كبوتر ماده گفت: «ما اين دانه  ــل ديد انبار مثل قبل پر نيس ــتان ذخيره    ها را براي فص زمس

ه  نيمي از دانـ ه بودي  ه در لانـ د روز كـ اي ذخيره را خورده كرده بوديم ولي تو اين چنـ   .» ياهـ

    ام». ها را من نخورده كبوتر ماده جواب داد: «دانه 

 

 اي وگرنه پروبال نداشـــتند كه پرواز كنند و بروند».ها را خورده كبوتر نر گفت: «تو دانه 

ــدن دانـه از گم كبوتر مـاده كـه خودش هم   هـا تعجـب كرده بود گفـت: «من از آن روزي كـه شـ

ام. پس عصــباني نشــو و به من تهمت  انبار ذخيره پرشــده بود تا الان حتي به آن نگاه هم نكرده 

ايد زمين انبار پايين  ي ديگر دانه نزن. شـ د، يا كسـ د. پس زود قضـاوت  تر رفته باشـ ها را برده باشـ

كبوتر نر گفت: «لازم نيسـت من را نصـيحت   خواهد شـد».  نكن، اگر صـبر كني حقيقت معلوم 

وآمد نداشــته  دانم كه در اينجا جز من و تو كسـي رفت فهمم. مي ها را نمي كني. من اين حرف 

تواني مرا گول بزني. ها كجا هســتند، فكر نكن كه مي اســت. بايد راســتش را بگويي كه دانه 

كبوتر ماده كه چيزي    يي همين حالا بگو». خواهي بگو داني كه بعدا مي خلاصـه اگر چيزي مي 

ــت گريـه كرد و بـا نمي  ــبر كنيم تـا حقيقـت  هـا را نخورده گفـت: «من دانـه   تـأكيـد دانسـ ام، بـايـد صـ

ده بود جفت خود را  باني شـ رانجام با هم دعوا كردند و كبوتر نر كه خيلي عصـ ود.» سـ معلوم شـ

ه گفـت: «تو بـه من تهمـت زدي و در از خـانـه بيرون كرد و بـه التمـاس او گوش نـداد. كبوتر مـاد 

ته باشـد». و پرواز كرد و   يمان شـوي كه سـودي نداشـ قضـاوت عجله كردي. اميدوارم روزي پشـ
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كبوتر نر تنها در لانه ماند و خوشـحال   .رفت. او مدتي بعد به دام افتاد و گرفتار شـكارچيان شـد 

 ــبود كـه فريـب نخورده و دروغ  ت؛ امـا چنـد روز كـه  گويي و خيـانـت جفـت خود را فهميـده اسـ

هاي گندم و برنج هم دوباره مرطوب و درشــت شــدند و مانند گذشــت، هوا باراني شــد و دانه 

گناه خود چه صــبر و عجول فهميد كه درباره جفت بي كبوتر بي   رســـيدند. قبل بيشـــتر به نظر مي 

در  هاي او را دروغ دانســته، پس پشــيمان شــد كه چرا صــبر نكرده و  ظلمي كرده اســت كه حرف 

ت و تا آخر عمر از بي  ودي نداشـ يماني سـ ت؛ اما پشـ اوت عجله كرده اسـ بري و عجله قضـ اي كه  صـ

 .كرده بود ناراحت بود 

  از خواندن متن مشخص كنيد كدام جمله درست، كدام نادرست و كدام جمله در متن نيست.   الف) بعد 
  در متن نيست   نادرست   درست   

        ها را خورد.تعدادي از دانهكبوتر گرسنه شد و 

        ها خشك شدند.در فصل تابستان دانه

        هاي كبوتر ماده را باور كرد.كبوتر نر حرف

        خواهي كرد.كبوتر نر گريه كرد و از كبوتر ماده معذرت

  هاي خود را در كلاس تعريف كنيد. ب) پيام اخلاقي داستان چه بود؟ تجربه 

    كسي درباره شما قضاوت اشتباهي كرده است؟ ج) آيا تا به حال  
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  گيرينتيجه
انجـام مي  داري  ب خوانـ ان دوم، از طريق مطـالـ ذيرد و در بخش مهمي از كـار آموزش زبـ پـ

حقيقـت يكي از ملزومـات موثر در آموزش و يـادگيري زبـان، تهيـه و تـدوين مطـالـب خوانـدني  

ي آموزشـي مرحله بسـيار حسـاسـي در سـازي متن به منظور تهيه متون خواندار اسـت. فرايند سـاده 

شـــود.  تهيه و تدوين محتوا اســـت. با اين حال اين فرايند معمولا به صـــورتي شـــمي انجام مي 

سازي متن، كاربست  پژوهش حاضـر پس از توصيف چهارچوب نظري و مراحل مختلف ساده 

ادامه و در دهد. در ه و دمنه آذريزدي نشـان مي ل سـازي متوني از كلي اين چهارچوب را در سـاده 

ــعي نگارندگان بر اين بوده كه جريان درك مطلب و يادگيري   مرحله طراحي تكاليف نيز،  س

ــيلة فعاليت  آموزان به ها و تكاليف، زبان را تا حد ممكن به بعد از خواندن واگذار نكنند. به وس

شـين  شـوند و در نتيجه دانش پي طور غيرمسـتقيم با موضـوع درگير و به خواندن متن ترغيب مي 

عواملي چون كاربرد استعاري زبان، به كارگيري    شود. زبان آنها براي فهم بهتر داستان فعال مي 

رب المثل  طلاحات و ضـ ي  اصـ ط فارسـ ي توسـ تاري زبان فارسـ ها در هر دو گونه گفتاري و نوشـ

ها و مفاهيم فرهنگي و  المثل زبانان بر اين اصـطلاحات، ضـرب زبانان، اهميت تسـلط غيرفارسـي 

هاي كليله و  نگارندگان را بر آن داشـت تا در اين پژوهش با سـاده كردن آن دسـته از قصـه غيره 

ــي جهت ارتقاء مهارت خواندن با  ــتنـد، منبعي آموزشـ دمنـه كه دربردارنده چنين مفـاهيمي هسـ

ــي  ــط غيرفارس ــطح متوس زبان تهيه و تدوين  تمركز بر رويكرد تكليف محور براي مخاطبان س

  كنند. 

  بق گفتة نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. ط تعارض منافع:  
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